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 از کورش تا اسکندر

 

 
 آرامگاه کورش بزرگ، پاسارگاد

 

وقتی از دوران باستان سخن ميرود، در درجه نخست سومر، مصر، آشور، بابل يا عيلام به ذهن ما می آيد. اينها تمدن 

های نخستينی بودند که غالبا در منطقه «بين النهرين» (به فارسی: ميانرودان، يعنی بين دو رود دجله و فرات) در  

«هلال حاصلخيز» شامل بخش هائی از مصر، سوريه،  عراق و سوريه کنونی و فراتر از آن، در به اصطلاح 

اسرائيل، لبنان، ترکيه و ايران کنونی پيدا شدند. آنها شش، هفت هزار سال پيش نخستين تمدن های بشری و نخستين 

آزمايش های تاسيس دولت ها بودند. اين «دوره باستان» که ميگوييم، يک مرحله متاخر يا پايانی هم دارد. اين مرحله  

سال پيش شروع ميشود و با شکست امپراتوری پهناور ايران هخامنشی به دست اسکندر مقدونی (حدودا   2600دا حدو
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سال پيش) و به نظر برخی تاريخ نگاران با تاسيس امپراتوری بزرگ روم (کمی پيش از ميلاد مسيح) يا حتی   2300

 سال پيش) به پايان ميرسد.   1600با متلاشی شدن اين امپراتوری (حدودا 

  350پ.م. يعنی حدودا يک دوره  250پيش از ميلاد (پ.م.) تا  600از منظرايران و کلا آسيای غربی، سال های  

 ساله، بسيار جالب و آشنائی نزديک تر با آن برای ما مهم است. 

) 1در اين مرحله تمدن های آغازين بين النهرين (يا ميانرودان) جای خود را به سه تمدن و دولت جديد سپرده بودند: (

) دولت های ايالات چين که  با يکديگر در حال نزاع بودند و ديرتر 3) امپراتوری هخامنشيان و (2يونان و مقدونيه، (

رسه دولت فوق با دسته ها يا بعضا اتحاديه های قبيله ای و ايلاتی در  امپراتوری چين را تشکيل دادند. در عين حال ه

همسايگی خود تماس مستقيم داشتند، چه به صورت تجارت و روابط انسانی و چه به شکل جنگ و گريز. اين تماس ها 

ر مهم و و مناسبات در هر سرزمين مرزی و هر مرحله تاريخی ويژگی های خود را داشتند، اما در دراز مدت تاثي

 1ماندگاری بر سرزمين های مرزی و خود اين سه دولت به جا گذاشتند.

کريمه کنونی و شمال غربی دريای  در جانب غرب، در امتداد سواحل دريای سياه، دولتشهر های يونانی زبان (مثلا در 

سياه) وضعيت خود را مستحکم ميکردند و گسترش ميدادند. مردم کوچ نشين دشت های «پونتيک» (از دشت های  

شمال دريای خزر تا دشت های شمال دريای سياه) غالبا از قبايل «اسکيت» يا «سکا» بودند.  در اين سرزمين ها  

ن تجاوز و غصب زمين بود. اهالی اين دولتشهرها با قبايل کوچ نشين دشت ها گسترش دولتشهرهای يونانی اغلب بدو

به نوعی توافق رسيده بودند. آنها فعاليت تجارتی خود را به گونه ای توسعه ميدادند که به سود هر دو طرف يونانی ها 

ه تدريج دچار تحول شدند و هم  و کوچ نشين ها باشد. اين روند چند سده ادامه داشت، اما ديرتر، هم جوامع کوچ نشين ب

دولتشهرهای يونانی در جانب تنگه بوسفور و تراکيای ترکيه کنونی متحدان جديدی يافتند که توان مقاومت آنان را در  

 برابر نيروی کوچ نشينان بيشتر کرد. اما در آن دوره هنوز با دولتی واحد و متحد به نام «يونان» روبرو نيستيم. 

  600در اوايل اين دوره، ايرانی زبانان روش تهاجمی تری در پيش گرفته بودند. به ياد بياوريم: در حول و حوش سال 

پ.م. حدود هزار سال بود که قبايل ايرانی زبان مادی و پارسی از دشت های جنوب روسيه کنونی به فلات ايران  

های خود را تشکيل داده بودند. اين، آغاز شکل گيری   مهاجرت کرده بودند. آنها به تدريج يکجانشين شده و دولت

 «ايران» بود.  

سال بعد مادها دولت خود را   60-50پ.م. در همدستی با بابل آشور را شکست دادند. در  612نخست مادها درسال 

از آناتولی مرکزی تا شرق ايران و افغانستان کنونی گسترش بخشيدند. بابل نيز حکومت تمام ميانرودان و سرزمين 

ر ايلام باستان و سرزمين فارس نيروی جديد پارسی ها های ساحلی دريای مديترانه را گرفت. در اين مرحله بود که د

پ.م. شاه اين منطقه شد. او   559قدرت گرفت. کورش دوم هخامنشی که ديرتر به کورش بزرگ معروف شد، در سال 

نُه سال بعد ماد ها را شکست داد و پايتخت ماد يعنی هگمتانه (اکباتان يا همدان کنونی) را يکی از پايتخت های 

نمود. بزودی سرتاسر سرزمين های مادی تحت حکومت هخامنشی درآمد. امپراتوری جديد هخامنشی که   هخامنشی

 

1 Berry Cunliffe: 10 000 Jahre Geburt und Geschichte Eurasiens, deutsche Übertragung, Darmstadt 
(Germany), Theiss, (2015), pp. 227—279 
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تلفيقی سياسی، نظامی و فرهنگی از هخامنشيان و ماديان بود، پهنه اين امپراتوری را حتی وسيع تر نمود. اين بار 

کورش به سوی سرزمين های تحت تصرف بابل رو آورد و بدون مشکلات چندانی آنها را به امپراتوری خود افزود.  

يهوديان اسيری را که نيروهای آشور پنجاه سال   پ.م. بابل را تصرف نمود، جامعه 539هنگاميکه کورش در سال 

پيش از آن به بابل رانده بودند آزاد نمود و به آنها اجازه داد که به موطن خود برگردند. اين اقدام کورش باعث افزايش  

زمين محبوبيت او در ميان مردم سرزمين های ساحلی مديترانه گرديد. آنگاه او دامنه فتوحات خود را تا غربی ترين سر

های آناتولی و سواحل دريای اژه گسترش داد . بعد از جبهه غرب، کورش متوجه سرزمين های شمال وشرق خراسان  

يعنی آنسوی صحراهای قراقوم و قزل قوم بعدی شد، سرزمين هائی که موطن بخشی از قبايل کوچ نشين سکا معروف  

(سيحون) ديواربلندی ساخته شد تا از دست اندازی   به «ماساژت ها» بودند. به فرمان کورش در جنوب رود سيردريا

قبايل چادرنشين پيشگيری شود. اين متصرفات کورش به استان ها يا«ساتراپی» های جديد هخامنشی به نام 

«مارگيانی» (مرگوش، مرو)، باختر (باکتريا، کم و بيش ولايت بلخ)، سُغد (بخارا و سمرقند) و همچنين قندهار تبديل 

ه کورش در بين غرب آمو دريا (رود جيحون) و دريای خزر با طوايف ديگری از سکا ها روبرو شد، گشتند. آنگا

بخشی از سرزمين های آنان را نيز الحاق نمود و در آنجا ساتراپی خوارزم را بنا نمود. به روايت هرودوت، کورش  

پاسارگاد آورده شد که يکی ديگراز  پ.م. در يکی از نبردهای همين سرزمين ها کشته شد و پيکرش به  530در سال  

 پايتخت های هخامنشی بود. آرامگاه بی پيرايه و زيبای کورش هنوز هم در جنوب کاخ های پاسارگاد پابرجاست. 

در باره نبرد های کورش با قبايل صحراگرد اطلاعات دقيقی موجود نيست. علت اصلی اين امر ميتواند در آن باشد که  

دولت ها و اقوام تمدن های يکجا نشين ميانرودان و يونان توجه بيشتری به ثبت و درج تحولات نظامی و تاريخی در 

های شرقی. با اينهمه ميتوان  به راحتی يک تشخيص را عنوان  رابطه با ايرانيان بودند تا اقوام صحرا گرد سرزمين 

کيلومتری بين ايرانيان و قبايل کوچ نشين شرقی آرامش چندانی   1600نمود: اگرچه در طول صد ها سال بعد نيز مرز 

داد و   نداشته، اما بين ايرانيان اين سو و آن سوی مرزهای شرقی، پيوسته روابط مستتقيم و نزديک انسانی، تجاری و

ستد فرهنگی ادامه داشته است. از جمله ميتوان گفت که قبايل کوچ نشين دشت ها تربيت و استفاده از اسب را به ويژه 

جهت سرعت حرکت (از جمله در امور نظامی و تجارت) در ميان ايرانيان يکجا نشين رواج بخشيده اند. همزمان، 

وران که احتمالا به هزار يا دوهزار سال پيش از کورش برميگردند،  اساطير ايرانی مانند رقابت و منازعات ايران و ت

نشان دهنده ريشه های پيشا تاريخی اين کشاکش ميان خصومت از سوئی و «هم تباری و همزبانی» از سوی ديگر  

 هستند. توران در آغاز به قبايل ايرانی زبان شرقی در آسيای مرکزی و اساسا سکا های کوچ نشين گفته ميشد که

برخلاف ماد ها و پارسی ها و ديرتر پارتی های يکجا نشين که به فلات ايران کوچ کرده بودند،  در دشت های شمال  

و شرق مانده بودند. تنها پس از هزار سال بود که با مهاجرت اجداد قبايل ترک زبان به خراسان و مابقی ايران،  

ت نام ترک/تورک و تور) به اشتباه با قبايل ترک زبان «توران» (بخصوص بعد از فردوسی و احتمالا به کمک شباه 

 مترادف گشت.

اما بگذاريد به هخامنشيان و کورش برگرديم که احتمالا حدود هزار سال بعد از آمدن مادها و پارسی ها به فلات ايران  

و پيدايش آئين زرتشت و اساطير ايرانی وارد صحنه تاريخ شده بودند. کورش طی بيست سال پادشاهی خود از سواحل  

و دره سِند در غرب هندوستان يکی از پهناورترين امپراتوری  دريای اژه در ترکيه کنونی تا دشت های آسيای مرکزی

های تاريخ را ايجاد نمود. نوادگان و جانشينان او نيز کوشيدند تا امپراتوری را پا بر جا نگهدارند. بعضی از آنها حتی 

 سرزمين هائی از آفريقای شمالی مانند مصر و ليبی را نيز به حيطه حکمرانی خود افزودند.   
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 اما قرار نبود اين گسترش قدرت و حاکميت پيوسته و بدون ممانعتی ادامه يابد.

ظاهرا كوروش از كشورگشايانی بوده است كه بيش از هر كشورگشای ديگر او را دوست  2به گفته ويل دورانت،

ميداشته اند. او دوام سلطنت خود را بر بخشندگی و نيكو منشی قرار داده بود. دشمنان کوروش از نرمش و گذشت او 

ن ناشی از اين حس باشد که  كه قدرت جنگندگی آنا آگاه بودند و به همين جهت در جنگ با كوروش مانند كسانی نبودند

يا بايد بكُشند يا خود كشته شوند. يكی از اركان سياست و حكومت کوروش آن بود كه او برای ملل و اقوام مختلفی كه  

اجزای امپراتوری او را تشكيل ميدادند، به آزادی عقيده دينی و عبادت معتقد بود. اين خود ميرساند كه بر اصل اول  

آگاهی داشت و ميدانست كه دين از دولت نيرومندتر است. به همين جهت است كه وی هرگز حكومت كردن بر مردم 

شهرها را غارت نميكرد و معابد را ويران نمی ساخت، بلكه نسبت به خدايان ملل مغلوب، احترام بسيارى نشان ميداد و  

دگی كرده بودند، در آن هنگام كه  به نگهداری معابد آنان کمک مينمود. حتی مردم بابل كه در برابر او سخت ايستا

مَقدم او را پذيرفتند. کوروش در  احترام وی را نسبت به معابد و خدايان خويش ديدند، به گرمی درگِرد او جمع شدند و

 مسير پادشاهی بی همتايش، هر وقت سرزمينی را ميگشود، با كمال تقوا، قربانی هائی به خدايان محل تقديم ميكرد.

نقص بزرگی كه بر خُلق و خوی كوروش لكه ای باقی گذاشته، آن بود كه او، به گفته برخی تاريخ نويسان، گاهی بی 

حساب قساوت و بيرحمی داشته است. اين بيرحمی به پسر او، كمبوجيه به ارث رسيد، بی آنكه از كرَم و بزرگواری 

ا كشتن برادر و رقيب خويش به نام برديا (به يونانی:  پدر چيزی به او رسيده باشد. کمبوجيه پادشاهیِ خويش را ب

سمرديس)، آغاز كرد. آنگاه، به خاطر طمع ثروت فراوان، به مصر هجوم برد و حدود امپراتوری ايران را تا رود نيل  

گسترش بخشيد. در اين كار كامياب شد، ولی ظاهرا سلامت عقل خويش را با اين كار از دست داد. در راه رسيدن به  

شهر مِمفيس با دشواری فراوان روبرو نشد، ولی سپاه بزرگی عبارت از پنجاه هزار لشکريان ايران كه برای تسخير 

واحه عمون فرستاده بود، همه در بيابان تلف شدند. همچنين سپاهی كه برای گرفتن قرطاجه (كارتاژ) فرستاده بود دچار 

ردم فنيقيه بودند، از حمله كردن به آن مستعمره فنيقی سرباز شكست شد، چرا كه ناويان ناوگان ايران كه همه از م

زدند. كمبوجيه كه چنين ديد، از جا در رفت و فرزانگی و گذشت پدر را فراموش كرد. در مصر او دين مصريان را  

آن   ريشخند نمود و با خنجر خويش گاو مقدسی را كه مصريان با نام «آپيس» می پرستيدند، از پای درآورد. گمان وی 

كه شايد   –بود كه با چنين كارها مردم مصر از بند خرافات و اوهام رهايی خواهند يافت. آنگاه دچار حمله بيماری شد 

و با اين ترتيب برای مصريان شكی نماند كه اين بيماری كيفری است كه خدايان   –است  آن بيماری نوبه های غش بوده

پادشاهی را هر چه بيشتر فاش سازد، خواهر   ی ميخواهد زشتی های حكومتبه او داده اند. كمبوجيه، با رفتاری که گوئ

و همسر خود ركسانه را كُشت و پسر خود پركساسپس را با تير زد و هلاک نمود، دوازده نفر از بزرگان ايرانی را  

ت دست يافته و زنده به گور كرد. در آن هنگام كه کمبوجيه به ايران باز می گشت، خبر يافت كه غاصبی بر تاج و تخ

در همه جا مردم، با افروختن آتش انقلاب، از اين مدعی جديد تخت و تاج حمايت ميكنند. از اين لحظه است که نام  

 كمبوجيه در تاريخ ناپديد ميشود. بنا به بعضی از روايات، چون اين خبر به كمبوجيه رسيد، او خودكشی كرد.

آن غاصب مدعی بود كه همان اسمرديس (برديا) برادر شاه است كه با معجزه ای از خشم برادرش كمبوجيه و كشته 

شدن رهايی يافته است. ولی حقيقت امر اين است كه وی يكی از روحانيان متعصب و از پيروان دين مجوسی قديم بود  

 
تارنمای «چشم   در، 2022ويل و آريل دورانت: تمدن ايران باستان و شرق مسلمان، به کوشش و بازنويسی عباس جوادی، نشر ديجيتالی،  2

 www.cheshmandaz.orgانداز» 



8 
 

كه ميخواستند آيين زردشتی را كه دين رسمی دولت ايران بود، از ميان بردارند. پس از آن، شورش ديگری در 

آن مرد غاصب از تخت سلطنت فرو كشيده شد. كسانی كه در اين شورش دست   سرزمين ايران برپا شد كه در نتيجه

را، به نام داريوش پسر هيشتاسپ، به سلطنت   داشتند، هفت نفر از بزرگان كشور بودند. پس از آن از ميان خود يكی

 برگزيدند. پادشاهی بزرگترين شاهنشاه ايران با همين خونريزی ها بود که آغاز يافت. 

در كشورهای خاور زمين، پيوسته وراثت تاج و تخت با فتنه و آشوب در كاخ سلطنتی همراه بوده، چه هر يك از  

بازماندگان شاه درگذشته ميكوشيد كه خود زمام سلطنت را به دست گيرد. در عين حال، در مستعمره ها نيز انقلاباتی 

را غنيمت شمرده، درصدد بازيافتن آزادی از دست رفته  رخ ميداد، زيرا كه مردم اين نواحی فرصت اختلافات داخلی 

سلطنت و كشته شدن برديای غاصب، دو فرصت گرانبهائی بود كه ولايت های  خود برمی آمدند. غصب تاج و تخت

تابع شاهنشاهی ايران در برابر خود داشتند. به همين جهت فرمانداران مصر و ليديا طغيان كردند و همزمان شوش، 

بسياری از ولايات ديگر سر به شورش برداشتند. ولی داريوش همه را به جای خود   آشور و ارمنستان و بابل، ماد،

نشانيد و در اين كار منتهای شدت و قساوت را به كار برد. از جمله، چون پس از محاصره طولانی بر شهر بابل دست 

ديگران شود.   تا مايه عبرت و فرمانبرداری يافت، فرمان داد كه سه هزار نفر از بزرگان آن را به دار بياويزند

داريوش با يك سلسله جنگ های سريع توانست ولاياتی را كه شورش كرده بودند، يكی پس از ديگری، آرام كند. چون  

دريافت كه اين شاهنشاهی وسيع هر وقت دچار بحرانی شود بزودی از هم پاشيده خواهد شد، زره جنگ را از تن  

ت يكی از مدبرترين و فرزانه ترين فرمانروايان تاريخ درآمد. او سازمان اداری كشور را به  بيرون كرد و به صور

صورتی درآورد كه تا سقوط امپراتوری روم پيوسته به عنوان نمونه عالی از آن پيروی ميكردند. با نظم و سامانی كه 

كه تا آن زمان، در اين ناحيه پرآشوب،   داريوش مقرر داشته بود، آسيای باختری به چنان نعمت و آرامش خاطری رسيد

 كسی چنان آسايشی را به خاطر نداشت.

اختيار دارد، فرمان براند، ولی سنت و مقدر چنان آرزوی داريوش آن بود كه پس از آن با صلح و صفا بر آنچه در 

است كه در امپراتوری ها هرگز آتش جنگ مدت درازی فرو ننشيند. دليل اين مطلب آن است كه سرزمين های تسخير 

شده بايد مكرر در مكرر از نو مسخر شوند، و پيروزمندان، در ملت خود، هنر جنگيدن و در لشکر و ميدان جنگ به 

زنده نگاه دارند، چه هر آن ممكن است زمانه نقشی تازه برآورد و امپراتوری تازه ای در برابر    سر بردن را

جنگی خود به خود پيش نيايد، ناچار بايد آن را بيافرينند. به   امپراتوریِ موجود قيام كند. در چنين اوضاع و احوال، اگر

و خونريزی خو كنند و از راه تمرين و تجربه   همين جهت بر نسل های متوالی واجب است كه به دشواری های جنگ

 دريابند كه چگونه از كف دادن جان و مال در راه نگاهداری ميهن را آسان شمارند.

شايد تا حدی همين دليل بود كه داريوش را بر آن داشت كه از تنگه بوسفور و رود دانوب بگذرد، در جنوب روسيه تا 

رود ولگا پيش براند و به تأديب سكاهايی كه پيوسته در اطراف شاهنشاهی وی تاخت و تاز ميكردند بپردازد، يا اينكه  

كند و به دره رود سند برسد و صحنه های پهناوری را با جمعيت  بار ديگر از افغانستان و ده ها سلسله جبال عبور 

 فراوان و مال بيشمار، به شاهنشاهی خويش بيفزايد. 

ويل دورانت ادامه ميدهد: شاهنشاه ايران از آن نگران بود كه ممكن است از ميان دولت شهرهای يونان و مستعمرات 

امپراتوری فراهم شود، يا ميان آنها پيمانی بسته شود و تسلط ايران را بر باختر آسيا به خطر اندازد. در آن   آن، يك
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هنگام كه ايالت ايونيا (تعبير قديم يونان، عبارت از آناتولی غربی با مرکزيت ولايت اژه) سر به شورش برداشت، و از  

داريوش به ناچار دست به كار جنگ شد. همه داستانِ گذشتن وی   اسپارت (در آناتولی غربی) و آتن به آن كمك رسيد،

لشکر او در جلگه ماراتون و بازگشت نوميدانه وی به ايران را همه  از دريای اژه (بين ترکيه و يونان کنونی)، شكست 

را آماده حمله به يونان ميكرد و ميخواست ضربه ديگری به آن وارد كند،   ميدانند. و اما او وقتی که بار ديگر خود

 ناگهان دچار بيماری و ناتوانی گشت و ديده از اين جهان فرو بست.

دو هزار و پانصد سال پيش امپراتوری ايران آنقدر گسترده بود که تنها مرزهای طبيعی و جغرافيائی از قبيل درياها،  

صحراها و دشت ها آن را از ديگر مناطق جهان جدا ميکردند. ايرانيان پس از شکست هائی که در سرزمين های  

زی به اروپا را کنار گذاشتند. جانشينان کورش و داريوش يونانی متحمل شده بودند، بلندپروازی هائی مانند دست اندا

برای حفظ قدرت خود و حاکميت بر سرزمينی چنين گسترده، آنچه را که در توانشان بود (يا نبود) انجام دادند، به  

سرکوب مدعيان رقيب در داخل دودمان خود يا فرماندهان و سپهسالاران ارشد، حاکمان و ساتراپ های محلی، شورش  

سال دوام آوردند، تا اينکه جنگ سالاری از مقدونيه پيدا  200و  -ای مردم و قبايل تحت حکومت هخامنشی کوشيدند ه

شد: اسکندر، فرزند فيليپ، از سرزمين های يونان و مقدونيه کنونی...
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 يک امپراتوری پهناورعبارت از بيست استان 

 

 پ.م.) با بخشی از شاهراه اصلی آن (ويکی پديا)   500پهنه مپراتوری هخامنشی ( 

داده و حتی بعضی از  امپراتوری آشور همه مردمان و اقوام زيردست حود را تحت يک حاکميت مطلقا مرکزی قرار 

آنان را به سرزمين های ديگر کوچانيده بود. بر خلاف آشور، جانشينان مادی و هخامنشی آنان در امپراتوری ايران نه  

.  3تنها گوناگونی و تعدد قومی و فرهنگی اقوام متبوع خود را می پذيرفتند، بلکه اين گوناگونی را تقويت هم ميکردند 

اقشار حاکم و نخبگان محلی سرزمين های فتح شده حق آن را داشتند که بر سر کار بمانند. نظام اداری آنان بر سر  

جای خود باقی ميماند، به عادات و سُنن و خدايان آنان احترام گذاشته ميشد. هنگامی که کورش يهوديان را از تبعيد 

ستاد، يهوديان را در بازسازی معبد خود در اورشليم حمايت نمود.  بابل آزاد نموده و آنان را به موطن خود باز پس فر

زبان و خط هر قوم نيز مورد احترام بود. اغلب سنگ نوشته های سلطنتی چند زبانه بودند. اما زبان مشترک اداری،  

چندانی  آرامی بود. در نتيجه، عموما در زندگی روزمره مردمان مختلفی که تحت حاکميت ايرانيان ميزيستند، فرق

 ايجاد نشده بود.

استان داشت که «ساتراپی» ناميده  20سال پيش امپراتوری هخامنشی ايران تخمينا  2500در قرن پنجم پ.م. يعنی 

ميشدند. حاکمان اين ساتراپی ها «ساتراپ» به معنی حاکم و استاندار و در واقع شاه آن سرزمين نام داشتند. واژه  

شه در پارسی باستان دارد. معمولا اين ساتراپ را  ساتراپ يا «شَهرَب» به معنای «نگهبان شهر و سرزمين» ري

 
3 Cunliffe, S. 234 
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«شاهنشاه» يعنی پادشاه امپراتوری هخامنشی از بين بزرگان و اشراف ايرانی انتخاب ميکرد. معاش و پاداش های 

ساتراپ ها از حساب درآمد املاک سلطنتی همان استان پرداخت ميشد که به اين ساتراپ اختصاص يافته بود. اما  

حمايت قشر حاکم و اشراف استان خود متکی بود. مهم ساتراپ خود، مالک اين املاک نبود. هر ساتراپ به پشتيبانی و  

ترين وظيفه ساتراپ آن بود که در استان خود آرامش، امنيت و رفاه مردم آن استان را تامين نمايد و به طور منظم هر 

سال به مرکز يعنی تخت جمشيد يا «پرسپوليس» خراج يا باج مقرری خود را بپردازد. مورخ يونان باستان هرودوت 

رست دقيقی از انواع ماليات سالانه ساتراپی های مختلف دوره داريوش بزرگ را به دست ميدهد. مثلا مصريان فه

تالنت نقره در سال، مقدار معينی غلات جهت مصرف ايرانيان مقيم مصر هم می پرداختند. بابل علاوه  700علاوه بر 

ديان که پر جمعيت ترين گروه را تشکيل ميدادند، ماليات نوجوان عقيم را نيز تحويل می داد و هن 500بر نقره، سالانه 

  380خود را به صورت گَردِ طلا می پرداختند. مجموعه خراج سالانه ای که به تخت جمشيد پرداخت ميشد، برابر با 

 هزار کيلوگرم نقره بود. 

 

بدون شک اين ماليات سالانه برای تامين مالی حفظ و بقای امپراتوری لازم بود. اما پرداخت اين مبالغ از طرف  

ساتراپی های تحت حاکميت هخامنشی در عين حال نماد فرمانبرداری آنان از پادشاه هخامنشی به شمار ميرفت. همه  

راسم مخصوص و با شکوهی در پيش چشمان عامه مردم  پرداخت های  مالياتی به تخت جمشيد انتقال می يافت و طی م 

به مقامات مربوطه امپراتوری تحويل داده ميشد. احتمالا «آپادانا» همان محلی بوده که اين مراسم بار عام و تقديم  

  20ماليات و هدايا اجرا ميشده است. ديوارهای بيرونی آپادانا با نقش و نگاری آزين يافته است که نشان دهنده ورود 

هيئت نمايندگی از ساتراپی های چهار گوشه امپراتوری به تخت جمشيد است. آنها پوشاک و زينت آلات مخصوص و 

محلی خود را بر تن و هدايای خود را در دو دست خود داشتند. ليديايی ها (از ازمير و مانيسا در ترکيه کنونی)، 

نی)، هنديان و ديگران هرکدام هدايای مخصوص خود را می  کاپادوکيايی ها (آناتولی مرکزی)، باکتريايی ها (بلخ کنو

آوردند. از اينجا معلوم ميشود که ظاهرا انتظار ميرفت هر ساتراپی به جز ماليات مقرری، هر ساله هدايايی به شخص  

 پادشاه ايران نيز بفرستد.

زمانی که داريوش فرمان بنای کاخ خود در شوش را داد، سنگ تراشان ليديا و مصر و همچنين آجرپزان بابل به  

شوش شتافتند و از هر گوشه دنيا انواع اشيای پربها و کمياب مانند زر، لاجورد، عقيق، فيروزه، آبنوس و عاج به آنجا 

 سرازير گرديد.

 

پادشاه نماد حکمرانی مطلق بود و جمع آمدن فرستادگان ساتراپی های گوناگون با پوشاک و زبان های محلی خود در  

حال به عنوان نشانه همبستگی آنان و جشن گوناگونی و رنگارنگی در يک بدنه واحد امپراتوری تخت جمشيد، در عين 

و تحت رهبری يک «شاه شاهان» شمرده ميشد که به خواست اهورا مزدا بر پهنه گسترده ای از جهان حکمرانی 

 ميکرد. 

 

مديريت چنين امپراتوری گسترده ای شديدا نيازمند يک شبکه ارتباطاتی وسيع و کاملا کارآمد بود. همه ساتراپی ها از  

طريق «راه های شاهی» يا شاهراه ها به پاسارگاد، پايتخت هخامنشی، پيوسته بودند. يک شاهراه از پاسارگاد و يک 

ه هم می پيوست و شاهراه مزبور سپس به سوی ميانرودان و شاهراه ديگر از اکباتان (همدان) در نزديکی شوش ب

ترين جاده ترين و امنالمللی جهان و مدرن سارد (سارديس) در غرب آناتولی ادامه می يافت. اين شاهراه اولين جاده بين
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در دوران خود بود. در فاصله های معينی از اين شاهراه ها چاپارخانه هائی جهت استراحت مسافران و پيک بران  

تاسيس شده بود. در اين چاپارخانه ها پيوسته تعدادی پيک بر و اسب آماده رسانيدن مال و پيام به نقاط بعدی بودند. 

 : هرودوت تحت تاثير اين شبکه قرار گرفته بود و مينوشت

 

«در دنيا هيچ چيز نمی تواند سريعتر از اين پيک بران باشد. اين يکی از اختراعات ايرانيان است. آنها ميگويند که 

فلان راه چند روز طول ميکشد و برای اين کار چند نفر با چند اسب لازم است، زيرا برای هر روز سفر يک نفر و  

ن، هيچ گرما و هيچ شبی نميتواند مانع آنها شود. هرکس بايد يک اسب در اختيار گذاشته ميشود و هيچ برف، هيچ بارا

 4»راه مقرر شده را در اسرع وقت بپيمايد.

کيلومتر بود.  2500سارد در سواحل دريای اژه قرار داشت که طول آن  مشهورترين قطعه شاهراه ميان شوش و  

 چاپار ها ميتوانستند اين شاهراه را در عرض چند روز پشت سر بگذارند. 

دريا در تجارت با سرزمين های دوردست نقش مهمی داشت. امپراتوری هخامنشی تقاطع بسيار مهمی از راه های  

دريائی را کنترل ميکرد: سواحل جنوبی دريای سياه از رود دانوب تا قفقاز، مديترانه شرقی از مقدونيه تا برقه يا 

خليج فارس و دريای عربی از منتها اليه فرات و   «سيرنه» در سواحل شرقی ليبی، ساحل غربی دريای سرخ (احمر)،

  9000دجله تا رود سِند و همچنين درياچه های خزر و آرال... مجموع طول همه اين آبراه های ساحلی به بيش از 

کيلومتر ميرسيد. ايران عملا تجارت بين المللی در طول همه اين خطوط دريائی را تحت کنترل خود داشت. اکثر راه  

يی مزبور برای امور تجارتی مورد استفاده قرار ميگرفتند. ايران طبق برخی منابع در شرق مديترانه يک های دريا

ناوگان دريايی هم داشته است. مخارج اين ناوگان بر عهده پادشاه بوده، اما ملوانان و ديگر کارکنان کشتی ها از ميان 

حل غربی ترکيه کنونی) استخدام ميشده اند که تجربه بيشتری اقوامی مانند فنيقی ها و ايونی های يونانی زبان (در سوا

در کشتيرانی داشتند. به گفته هرودوت، در جنگ دريايی ايران و يونان در سالاميس (جنوب شرقی يونان) تعداد کشتی 

.م. با  پ 480ها و قايق های جنگی ايران بيش از سه هزارفروند بوده است. با اينهمه، نبرد خونين سالاميس در سال  

 شکست ايران به پايان رسيد.  

مانند ديگر نمونه های عهد باستان، تاسيس و بقای امپراتوری پهناور هخامنشی مديون لشکر و رزمندگی پايدار آن بود.  

پادشاه فرمانده کل ارتش بود. طبقه اشراف پادشاه را حمايت ميکرد. پسران طبقه اشراف آموزش جدی و سخت نظامی 

ياوريم، زيرا اطلاعات اصلی ما در باره مادها و بخصوص  ميديدند. در اينجا هم بايستی نقل قولی از هرودوت ب

هخامنشيان اصولا از اثر «تواريخ» هرودوت است. او در باره فرزندان ذکور طبقه اشراف ايرانی در آن دوره  

مينويسد که «آنان (يعنی اشراف ايرانی) پسران خود را از پنج سالگی تا بيست سالگی تنها و تنها در  سه حوزه تربيت 

  5يکنند: اسب سواری، تير اندازی و درستکاری». م

از اندک تاريخ نگاران ديگر همين دوره مثلا ديودور سيسيل ميتوان دريافت که ارابه های جنگی هنوز در دوره  

هخامنشيان نقش مهمی در جنگ ها ايفا ميکردند. اما ظاهرا سواره نظام و پياده نظام ديگر به دو ستون اصلی لشکر 

 
4 Herodotes, Histories 8, 98 
5 Ibid., 1,136 
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تبديل شده و ارابه های جنگی نقش مهم پيشين خود را از دست داده بودند. احتمالا تحرک کمتر ارابه های يک يا دو  

اسبه که تنها يکی دو جنگجو را حمل ميکردند و جای زيادی را ميگرفتند، دليل مهمی در پسرفت اهميت اين ارابه ها  

و کاربرد اسب در امور زندگی عادی و همچنين نقل و انتقالات  شده بود. ناگفته نماند که نخستين نشانه های پرورش 

امور جنگی و در عين حال نخستين آثار استفاده از ارابه های جنگی به مردم چادرنشين آسيای ميانه، از جمله ايرانی  

 زبانان قبايل سکايی و اسکيتی و ديگر اقوام کوچ نشين نسبت داده ميشود.

باوجود تداوم اهميت پياده نظام، سواره نظام که عموما مبتنی بر استفاده از اسب بود، در امور نظامی نقش درجه اول  

را ايفا ميکرد. نخستين بار در ايران مادها سواره نظام را در لشکر خود سازماندهی کردند. پارسی ها هم اين سنت را  

اما طبعا پياده نظام نيز   از تيرو کمان و همچنين نيزه استفاده ميشد.  ادامه داده و تقويت نمودند. در جنگ ها غالبا

پيوسته نقشی اساسی داشت. آنها مثلا در ابتدای نبرد، با سپرهای خود نيروی دفاعی مهمی را تشکيل ميدادند و وقتی 

 کار به جنگ تن به تن ميکشيد، ميتوانستند سرنوشت نبرد را تعيين کنند. 

گمانه زنی در باره تعداد نيروهای نظامی لشکر ايران کار سخت و شايد امکان ناپذيری است. در گذشته اکثر تاريخ 

نگاران هنگام تصوير نبرد با ملت ها و اقوام مخاصم تمايل به آن داشته اند که نيروهای خودی را کمتر و نيروهای  

يند. در مورد جنگ های ايران با يونان و پسان تر روم (در دوره  مخاصم را بيشتر نشان دهند و در اين باره مبالغه نما

ساسانيان) هم همين گونه است. مثلا اين ادعای هرودوت که لشکر ايرانيان در دوره خشايارشا متشکل از دو و نيم 

نفر   هزار 10ميليون نفر بوده، گزافه گويی بزرگی به نظر ميرسد. شخص پادشاه از سوی يک يگان ويژه عبارت از 

مسلح به نيزه و شمشير حفاظت ميشده است. آنها همگی از ميان ايرانيان انتخاب ميشده اند. باقيمانده سپاهيان که احتمالا  

 عبارت از چند صد هزار نفر بوده، از استان های مختلف به لشکرفرا خوانده ميشدند.

برای نگهداری چنين سپاهی بزرگ، لازم بود در داخل امپراتوری و مرزهای آن نظم و امنيت حکمفرما باشد. برای 

کسانی که هر لحظه آماده بودند به سپاه ايران بپيوندند و در صفوف آن بجنگند، بخشی از زمين های سلطنتی (دولتی) 

ه سپاه ايران حرفه ای شد و سپاهيان شروع به گرفتن مقرری سپرده ميشد تا از آن راه امرار معاش کنند. به تدريج ک

نمودند، يک قشر دبيران و مديران به رتق و فتق امور سرزمين های سپاهيان پرداختند تا اينکه هزينه زندگی سپاهيان 

خارجی  و خانواده های آنان به طور منظم تامين شود. گاه حتی لازم می آمد که لشکری عبارت از سپاهيان مزدور و 

«اجاره» ميگرديد. مفصل ترين شرحی که از اينگونه سپاهيان مزدور در دست داريم، شرح حال نقشه «کودتايی»  

است ناموفق از تاريخ نگار معروف يونان باستان، گزنفون آتنی، که خود عضو سپاهی عبارت از ده هزار سرباز  

اتولی جمع آوری کرده بود تا برادر خود، اردشير  پ.م. در آن 401  مزدور يونانی بوده که «کورش کوچک» در سال 

  6دوم هخامنشی را خلع نموده و خود به تخت بنشيند.

 
سپاه مزدور فرو می پاشد. سرگذشت اين اولين اين اقدام با شکست و کشته شدن کورش کوچک و فرمانده يونانی سپاه مزدور روبرو ميشود و با اين ترتيب  6

 سپاه مزدور خارجی در عهد باستان بسيار جالب است.  
Xenephon: Anabasis, Der Zug der Zehntausend, deutsche Übersetzung, Nachdruck 2016, Berlin 

 از جمله:  به جز خود کتاب «آناباسيس» نوشته گزنفون  که در اين باره شرح مفصلی داده، پژوهش های مدرن و جالب جديدی نيز در اين باره نوشته شده،

Wollfgang Will: Der Zug der 10,000. Die unglaubliche Geschichte eines antiken Söldnerheeres. München, C.H. 
Beck, 2024 
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در نمونه هرودوت هم ديديم. هنگاميکه تاريخ نگاران يونان باستان در رابطه با صد سال پايانی هخامنشيان از زوال  

اخلاقی و سازماندهی، هرج و مرج و رقابت های خونين داخلی سخن ميگويند، نمی توان پيش داوری های آنان را در  

سال   130اردشير دوم نيز نشان ميدهد که چه شد که  نظر نگرفت. اما همين نمونه توطئه «کورش کوچک» بر ضد  

بعد از توطئه «کورش کوچک» و شدت گرفتن ضعف های داخلی و جنگ های بيهوده و فرسايشی با مقدونيان و  

  يونانيان همسايه، اسکندر مقدونی در افق غربی ايران پيدا شد.
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 اسکندر از کجا پيدا شد؟

 

 ايران هخامنشی (سده های پنجم و چهارم پ.م.) در جنگ با مقدونيه و يونان (ويکی پديا) 

ايکونيوم... امروزه اين نام های جغرافيايی آناتولی برای ما آشنا نيستند.اما اگر ميخواهيم گذشته را  ليديا، ميلِت، 

بياموزيم و بدانيم که چه شد که اسکندر مقدونی با لشکر مقدونی و يونانی خود از مقدونيه يعنی آن سوی تنگه بوسفور  

 بايد به اين نام ها نيز عادت کنيم. و يونان آمده و امپراتوری پهناور هخامنشی را شکست داد، 

اسکندر از کجا پيدا شد؟ مگر يونان يا مقدونيه در انتهای متصرفات ايران در آناتولی و ميانرودان نيروی قابل توجهی 

بودند؟ پانصد سال پيش از ميلاد مسيح يعنی در عهد کورش بزرگ، هنوز دولت واحد و مستقلی به نام يونان موجود 

 دولت نسبتا کوچک مقدونيه هم تازه تازه اهميت يافته بود. نبود. 

 سال به عقب تر از دوره کورش برويم. 300بايد حدود 

سال پيش از ميلاد يعنی کم و بيش زمانی که در ايران، مادها نخستين دولت ايرانی را بنا نهادند،  750تا  800حدود 

يونانی زبان هايی که در يونان، بالکان و ترکيه کنونی ميزيستند، به طور روز افزونی شهر های خود را ترک کرده و  

های يونانی خود را با زبان، فرهنگ و آداب و رسوم يونانی در سرزمين های دور و نزديک به اصطلاح «کُلونی» 
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ايجاد کردند. رشد جمعيت يونانی زبان، مصرف روزافزون چوب درختان برای ساختن کشتی ها و کمبود کشت و  

 کارغلات و مواد غذايی آنها را وادار به کوچ به سرزمين های دور و نزديک ميکرد.  

تا آن زمان يونانی ها در چند شهر مهم و نسبتا بزرگ ميزيستند. آنها عبارت از زمينداران، تاجران، صنعتکاران، 

هنرمندان و نويسندگان بودند. اين شهرها را «پلُيس» يعنی به يونانی «شهر» می ناميدند. نيروی انضباطی و شهربانی 

اروپايی «پلُيتيک» به معنای «سياست» و «سياسی» نيز از   مدرن امروزی که ما «پليس» می ناميم و همچنين واژه

همين نام «پليس» يعنی دولتشهر های يونان باستان گرفته شده است. در گِرد و اطراف اين دولتشهر ها، روستا های 

و  يونانی وجود داشتند که گوشت، غلات و ميوه مردم شهری را تامين ميکردند. اين دولتشهر ها مطيع شهرهای ديگر 

دولت و غيره نبودند. آنها به صورت خود مختار و مستقل می زيستند و همه امور خود را خود ضمن بحث و مشاوره 

بين آزاد مردان يونانی شهر (نه زنان و نه غلامان) حل و فصل مينمودند. به همين جهت به اين نظام اداری باستانی 

تشهر آن دوره، آتن بود. بعضی از اين دولتشهر ها در داخل  «دمکراسی ابتدايی يونانی» گفته ميشود. مهم ترين دول

يونان امروزی و برخی ديگر مانند سارديس، اسميرنا (ازمير کنونی)، اسپارتا، ميلِت و اِفسِوس در ترکيه کنونی قرار 

 داشتند. 

با افزايش جمعيت يونانی زبان و مهاجرت روزافزون بخشی از آنها به سرزمين های دور و نزديک مانند بخش بزرگی 

از آناتولی، ايتاليا، مصر، شمال دريای سياه و حتی مصر و ليبی، زبان و فرهنگ يونانی هم در تمام منطقه رواج 

مه، دولتشهر های يونانی وجود داشتند. آنها با يکديگر روابط  يافت. اما هنوز دولتی به نام يونان وجود نداشت. با اينه

 نزديک انسانی، فرهنگی و اقتصادی داشتند، اما گاه با ديگر اقوام يکی شده و برضد يکديگر جنگ هم ميکردند.  

 ليديا، مانيسا و ازمير 

وقتی ماد ها آشور و بابل را شکست دادند، در آناتولی تا سرزمين های مرکزی آنجا پيش رفتند. قبل از مادها در  

آناتولی دولتی باستانی به نام «هيتيت» وجود داشت و سپس دولت های کوچک و بزرگ ديگری در اين سرزمين برسر 

پ.م. بر اکثر نيمه   1200يا» نام داشت که از سال  کار آمدند که چندين قرن حکومت کردند. يکی از آنها هم «ليد

غربی آناتولی حکمفرما بود. زبان ليديايی هم مانند هيتيتی يک زبان هند و اروپايی بود. اما اين زبان با گسترش زبان 

دولتشهرها و «کُلنی» های يونانی زبان که شرح آن رفت، به تدريج پس زده شد و از بين رفت. يونانی و فرهنگ  

پ.م.) مينويسد که در دوره او زبان ليديايی  ديگر  63نانيان جايگزين ليديايی شد. تاريخ نگار يونانی استرابو (متولد يو

 عملا از بين رفته و تنها در بين گروه های کوچکی از مردم کاربرد داشته است. 

بعد از ماد ها که ظاهرا تا نصف آناتولی را تصرف کرده بودند، کورش به تصرف مناطق بيشتری از آناتولی پرداخت  

و تا شهرسارديس (پايتخت ليديا ، ولايت کنونی ماگنسيای باستان و مانيسای کنونی ترکيه) و سواحل دريای اژه در  

پ.م. بود. با اين شکست، ليديا تبديل به يکی   546سال مديترانه پيش رفت. شکست ليديا در برابر کورش بزرگ در 

ديگر از ساتراپی های ايران هخامنشی شد. مانند هر مورد مشابه ديگر در تاريخ، بحث در مورد «چرا» های پيروزی  

  120ها و شکست های بزرگ بسيار و تمام نشدنی است. به هر حال توازن قوا و تحولات منطقه چنان شد که تقريبا 
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سال بعد، نيروهای اسکندر مقدونی جبهه های دفاعی هخامنشيان در آناتولی و خود ايران را يکی پس از ديگری درهم  

 شکسته و تمامی سرزمين های هخامنشی را تصرف نمودند. 

شکست ليديا در مقابل ايران و تبديل آن به يک استان هخامنشی، همزمان با تکميل روند پسرفت زبان ليديايی (و ديگر  

زبان ها و پادشاهی های کوچک تر آناتوليايی) و رواج زبان و فرهنگ يونانی ابتدا در سواحل مديترانه و دريای سياه 

انی و فرهنگی که در عين حال همراه با اختلاطی قومی و تباری و سپس در درون آناتولی بود. مراکز اين تحول زب

 بود، در دولتشهرها و کُلنی های يونانی قرار داشت.  

از نظر تاريخ ايران باستان و حمله اسکندر به ايران هخامنشی، اشاره به دو پادشاهی کوچک تر در شمال و شمال  

شرقی سرزمين های يونانی يعنی مقدونيه و تراکيا (بلغارستان کنونی) لازم است. اين دو پادشاهی در گذشته، نسبتا 

ر دوی آنها، مانند ليديايی که از بين رفته و در يونانی کوچک بودند و در منطقه اهميت چشمگيری نداشتند. زبان ه

مستحيل شده بود، مانند خود يونانی و فارسی، هند و اروپايی بود، اما هر کدام شکل و گويش ديگری را تشکيل ميداد. 

غاری بعدی زبان تراکيايی که امروزه از بين رفته، با زبان اسلاوهای مهاجر از سوی غرب اختلاط يافته و تبديل به بل

شد. زبان مقدونی نيز يک زبان اسلاوی جنوب شرقی است. هر دوی اين زبان ها و فرهنگ ها پس از تاسيس 

امپراتوری روم مدتی پيش از ميلاد مسيح و سپس شکست و تجزيه آن و سيصد سال بعد به دنبال تاسيس بيزانس يا روم  

لاتين اين دو  -دی تحت تاثير زبان و فرهنگ مختلط يونانی شرقی با مرکزيت قسطنطنيه يا استانبول بعدی، تا حد زيا

 امپراتوری قرار گرفتند.  

 با اين پس منظر تاريخی ميتوانيم به موضوع برآمدن اسکنر مقدونی و حمله او به ايران هخامنشی برگرديم.

به دنبال تصرف پايتخت ليديا، کورش طبعا بر بسياری از سواحل جنوب غربی آناتولی نيز حاکم شد. گفتيم، اين زمانی 

بود که تمامی سرزمين های ساحلی آناتولی و بخصوص دريای اژه در اوج روند يونانی زبان و يونانی فرهنگ شدن 

انيان و ايرانيان را تحريک ميکرد. اين جوّ رقابت و  قرار داشتند. اين نيز احساس رويارويی و خصومت ميان يون

پ.م. بخشی از سرزمين های پادشاهی تراکيا  513خصومت زمانی افزايش بيشتری يافت که داريوش بزرگ در سال 

را اشغال نمود و اکثر سواحل و جزاير يونانی در شمال در يای اژه را تصرف کرد. در اين شرايط تنها منطقه حائل 

راتوری ايران و دولتشهرهای يونانی عبارت از دريای اژه و مقدونيه مانده بود. تا آن زمان مردم دولتشهرهای  ميان امپ

 يونانی، مقدونيه را سرزمينی با به اصطلاح «مردمانی بدوی» ميان يونانيان شمال و تراکيا ميشمردند.

پ.م. يعنی زمان داريوش بزرگ، مردم يونانی شهرهای «ايونی» از جمله منطقه «اسميرنا» يا ازمير  499در سال  

کنونی برضد حاکميت ايرانيان قيام نمودند. (نام امروزی کشور و دولت «يونان» در زبان فارسی با همين نام منطقه 

ان در زبان خود نام اين منطقه را به تدريج به تمام باستانی «ايونيا» در جنوب غربی ترکيه مرتبط است. ايراني

سرزمين يونان و زبان و فرهنگ آنان تعميم داده اند.) در مقابلِ شورش يونانيان، داريوش به جای مصالحه با آنان،  

تن در آن  ابتدا مقدونيه را به امپراتوری ايران الحاق کرد و سپس با ناوگان دريايی خود به استان «آتيکا» که دولتشهر آ

قرار داشت، حمله نمود. جنگ های دريايیِ بعدی با وجود افُت و خيز بسيار، در نهايت به شکست و پراکندگی نيروی 

ايرانيان انجاميد. ده سال بعد جانشين داريوش، خشايارشای يکم با نيروهای تازه نفس زمينی و دريايی از طريق تراکيا  

اگيرتری به مواضع کليدی يونان نمود. در کتاب های مختلف تاريخ که اغلب و مقدونيه و همچنين دريای اژه حمله فر
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از طرف يونانی ها نگاشته شده، تفصيلات مفصلی در باره اين جنگ ها وجود دارد که در اينجا لازم به تکرار آن  

نيست.  بعد از شکست بزرگ ايران در سواحل جزيره «سالاميس» (در نزديکی آتن) خشايارشا نصف نيروهای خود 

 ونانيان سرکوب و پراکنده گرديد.را به ايران عقب کشيد. نصف باقيمانده نيز يک سال بعد از طرف ي

جنگ های ايران و يونان تا حدی به متحد شدن دولتشهرهای گوناگون يونانی در برابر ايران کمک نمود. احتمالا تعداد 

زياد جزاير يونانی و ديگر شرايط جغرافيائی سرزمين های آنان مانع همبستگی قدرتمند و پايدار آنان در مقابل  

فداری از ايرانيان برخاسته بودند. اما با گسترش جنگ و  نيروهای مهاجم ايرانی ميشد. حتی بعضی از آنان به طر 

احتمالا نقش مهمی که نخبگان و ناوگان دريايی آتن در اين نبردها ايفا نمودند، همياری و همبستگی نسبی دولتشهر ها  

انده  پ.م. ايرانيان از سرزمين های اروپايی ر 475ميسر شد و سرنوشت جنگ به نفع يونانيان خاتمه يافت. در سال 

شدند، تنگه بوسفور (در استانبول کنونی) دوباره به روی کشتی ها يونانی گشوده شد و چند سال بعد باقيمانده لشکريان  

 ايران نيز ازسرزمين های ساحلی دريای اژه بيرون رانده شدند و يا با مردم محلی درآميختند. 

مقدونيه در قرن پنجم پ.م. نقش چندانی در منطقه برعهده نداشت، جزاينکه ابتدا از سوی لشکريان داريوش اشغال شد  

و مدتی بعد خشايارشا از آن به عنوان پلُی برای حمله به آتن استفاده نمود. انزوای نسبی و محاط بودن مقدونيه با کوه  

ثبات سياسی و آرامشی نسبی به دست بياورد که به حکمرانی مطلق و  ها باعث شده بود که اين پادشاهی نسبتا کوچک،

يکه تازانه پادشاه مقدونی تکيه ميکرد. اين وضع درست نقطه مقابل وضع سياسی و حاکميت در دولتشهرهای يونانی  

دند. آنها با  در جنوب مقدونيه بود. در آنجا دولتشهرهای يونانی با يکديگر در حال رقابت و حتی کشاکش و گاه جنگ بو

گروهی از دولتشهران بر ضد گروهی ديگر متحد ميشدند. ضمنا آنها اکثر تصميم های اداری و نظامی دولتشهر را در  

 شوراهای شهری خود حل و فصل مينمودند. 

قشر حاکم مقدونيه نيز در داخل خود دچار رقابت و ستيز بود. رقيبان سياسی با دسيسه های حکومتداران از گردونه  

خارج ميشدند و يا سر به نيست ميگرديدند. جامعه مقدونی به شهامت، جنگجويی و قهرمانی افراد و نظام مطلق  

، جامعه مقدونی «دنيای عنان گسيخته مردسالاری مبالغه 7فرمانبرداری و مردسالاری مبتنی بود. به قول بِری کان ليف 

پ.م.   359آميزی بود که هر رهبر کاريزماتيکی که جسارت کافی داشت، ميتوانست آن را به آتش بکشد». در سال  

سالگی به تخت پادشاهی اين کشور نسبتا کوچک و کم اهميت نشست. در  22چنين فردی به نام فيليپ دوم در سن 

حکومت فيليپ، مقدونيه از کشوری در حاشيه تحولات منطقه ای، به قدرتی بزرگ در منطقه تبديل شد.  سال 23طول 

فيليپ مانند همه فرماندهان بزرگ نظامی، با سرعتِ تمام، ابتدا در داخل کشور رقيبان خود را حذف کرد و سپس به  

ين های متعددی را از شمال يونان، تراکيا جنگ و ستيز با همسايگان خود پرداخت. فيليپ در طول سلطنت خود، سرزم

و جنوب غربی آناتولی تصرف نمود. در اين دوره آتن کوشش نمود دولتهشر های يونانی زبان را بر ضد مقدونيه متحد 

کند. اما فيليپ با درهم کوفتن دولتشهر اسپارتا (در ترکيه کنونی) مانع از اين اتحاد ضد مقدونی گرديد. شايد هم  

 دونيان بر اسپارتا، شرايط آرزوی بعدی فيليپ را فراهم آورده است: حمله به ايران هخامنشی...  پيروزی مق

اکثر تاريخ نگاران برآنند که هدف اصلی فيليپ مقدونی پيوسته تصرف امپراتوری ايران بوده است. در اين مورد  

نظريه های زيادی از سوی تاريخ نگاران به پيش کشيده شده است. بدون شک به دست آوردن ثروت و قدرتی که  

 
7 Cunlifee, p. 240 
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«امپراتوری هفت اقليم» ايران داشت، نقش مهمی در اين آرزوی فيليپ داشته است. شايد هم او چنين حساب کرده که 

ويرانی هايی که داريوش و خشايارشا در آناتولی و سرزمين های يونانی به بار آورده و دشمنی يونانيان را برانگيخته، 

ه به ايران باشد. با اين ترتيب فيليپ ميتوانست به عنوان رهبر  ميتوانست زمينه مساعدی برای جذب يونانيان به حمل

يونانيان جلوه کرده و انتقام آنان را از ايرانيان بگيرد. اما ظاهرا انگيزه مهم ديگری نيز که شخص فيليپ داشته و  

ت مقدونی  احتمالا انگيزه اصلی گسترش نظامی مقدونيان بوده، آن غريضه و خصلت جنگجويانه و ميليتاريستی دول

بوده است که بدون آن، بدون دشمنی و نبرد نظامی با رقيبان داخلی وهمسايگان خارجی، ساختار موجود سياسی آن  

 جامعه محکوم به فروپاشی ميبود.   

پ.م. همه چيز برای حمله به ايران هخامنشی آماده و برنامه ريزی شده بود. اما در همان سال ضمنا  336در سال  

 قرار بوده که برای يکی از دختران فيليپ مراسم عروسی برگزار شود.  

اکثر سرآمدان نظامی و سياسی يونانی در اين مراسم حاضر بودند. درست در همين مراسم فيليپ قربانی يک ترورشده  

و از پا در آمد. اين، نقطه پايان پر سر و صدايی بود که به صعود پر سر و صدای فيليپ دوم مقدونی بر نردبان قدرت 

 گذاشته شد. 

بزودی رهبری دولت را بر عهده گرفت. او جوانی جسور،  ساله او، اسکندر،  19جانشينی فيليپ کاری ساده بود. پسر 

با ابتکار و بيرحم بود. اسکندر ابتدا مخالفان داخلی خود در تراکيا و يونان را از پا در آورد، هزاران نفر را به قتل  

صرف رسانيد و يا اسير گرفت و هنگاميکه قدرت خود را محکم کرد، رو به سوی تحقق آرمان پدرش، فيليپ، نهاد: ت

ايران... 
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 اسکندر، «شاهنشاه ايران» 

 

 ، موزه هنری والترز، ايالات متحده (ويکی پديا)1028/16618اسکندر در سوگ داريوش، اسکندر نامه نظامی،احتمالا هرات  
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اسکندر در کمتر از ده سال از صحراهای مصر تا شرق ايران و سپس از دشت های آسيای مرکزی تا دريای عرب را  

م.) مينويسد که اسکنر در عين حال که شديدا تحت تاثير  119-46در نورديد. پلوتارک، فيلسوف و تاريخ نگار يونان (

او در تاريخ نه تنها همچون ادامه دهنده فتوحات فيليپ، فرماندهی و جنگاوری پدرش فيليپ قرار داشت، ميخواست نام 

از اين جهت او مدت ها پيش از شروع حمله به مواضع ايران،    8بلکه فراتر از آن، به عنوان فاتح آسيا نيز ثبت شود. 

با فرستادگان داريوش سوم، آخرين پادشاه هخامنشی، و همچنين ساتراپ های ناراضی ايرانی ديدار و گفتگو می نمود 

سوم  و از آنان جويای شخصيت و عادات داريوش، روحيه لشکر ايران و راه های آناتولی به ايران ميگرديد. داريوش

نيز به نوبه خود کوشش ميکرد که يونانيان را هرچه بيشتر به طرف ايرانيان نزديک کند تا جبهه مقدونيان تضعيف  

 شود. ليکن در سبقت بر سر يونانيان، مقدونيان به دلايلی که در اين کوتاه نمی گنجد، موفق تر از ايرانيان بودند. 

پ.م. در سواحل رود دجله) شکست داد. او   331پ.م. در شمال سوريه و  333اسکندر داريوش سوم را در دو نبرد (

تخت جمشيد را ويران کرد و پس از تسخير اکباتان، رو به سوی شرق ايران گذاشت. پس از نبرد نخست، شکست و  

رشته اختيارات بخش های غربی آناتولی به   فرار داريوش سوم، پادشاه هخامنشی، به اسکندر پيشنهاد کرد که يک

اختيار او يعنی اسکندر داده شود، اما حاکميت هخامنشی همچنان کاملا در دست ايران باقی بماند. اسکندر اين پيشنهاد 

 تقسيم قدرت را قبول نکرد. او هنوز سودای فتح تمامی امپراتوری هخامنشی را در سر داشت.  

اسکندر با فاصله دو سال در دو نبرد مختلف ايران را شکست داد.  نخستين پيروزی او در ايسوس (کليکيای باستان، 

حدودا مرسين، آدانای کنونی در ترکيه) بود. پس از اين پيروزی، او دو راه برای دسترسی به هدف نهايی خود يعنی  

بايست از سواحل مديترانه به طرف جنوب، فنيقيه، فلسطين   فتح تمامی امپراتوری هخامنشی داشت.  راه نخست: او می

و در نهايت مصر ميرفت که تحت حاکميت هخامنشی بود، تا اينکه ابتدا آن سرزمين را فتح کند و بعد برگشته و به 

ن  سرزمين اصلی يعنی فلات ايران حمله نمايد. راه دوم آن بود که، برعکس، مستقيما ايران را هدف قرار دهد. در آ 

صورت فرض بر آن بود که سرزمين های تحت تسلط ايران در سواحل دريای مديترانه ساده تر تسليم پادشاه مقدونی  

 خواهند شد.   

 اسکندر راه نخست را انتخاب نمود. 

شهرهای باستانی فنيقيه مانند «جُبيل» و «صيدا» در لبنان کنونی بدون مقاومت چندانی تسليم شدند. اين شهرها در  

ازای  پرداختن خراج، نظام اداری خود را حفظ نمودند و از ويرانی خلاصی يافتند. اما شهر «صور» (تيره در فنيقيه 

وفادار مانده و شش ماه مقاومت نمود، با خاک يکسان شد و زنان  باستان، جنوب لبنان کنونی) که به حاکميت هخامنشی 

و کودکان آن به عنوان برده فروخته شدند. در فلسطين، غزه که حلقه رابط بين امپراتوری هخامنشی و مصر بود نيز  

زجرکُش  دو ماه در برابر اسکندر مقاومت کرد. بعد از سقوط غزه، ساتراپ ايرانی آن، «باتيس»، به دستور اسکندر 

گرديد.  به دنبال غزه، مصر در مدت کوتاهی به تصرف نيروهای مقدونی و يونانی اسکندر در آمد. برخی تاريخ  

نگاران بر آنند که مصری ها بخاطر تجربه بدی که از دوره خشايارشا با ايرانيان داشتند، مقاومت چندانی در برابر 

 
8 Plutarch, Alexander, 5.1-3 
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مهم ترين نماد پيروزی اسکندر بر مصرتاسيس بندر «اسکندريه» بود که به افتخار اسکندر نام   9اسکندر نشان ندادند. 

 او را گرفت.  

دو سال پس از پيروزی اسکندر در ايسوس، نبرد دوم برای فتح کامل ايران از سواحل رود دجله در «گوگمل» 

(نزديکی اربيل کنونی در عراق) شروع شد. اين حمله نيز منتج به شکست دوباره داريوش سوم و فرار او به سوی  

مقاومت چندانی تسليم اسکندر گرديدند.  شرق گرديد. سپس دو مرکز اداری دولت هخامنشی يعنی بابل و شوش بدون

بسياری از تاريخ نويسان در اينجا نيزبرای توضيح يکی از دلايل محتمل اين مقاومت سُست، از بی احترامی آخرين  

چند ماه بعد اسکندر به تخت جمشيد تاخت و آنجا را   10پادشاهان هخامنشی نسبت به باورهای مردم بابل سخن گفته اند. 

که نماد حشمت و عظمت امپراتوری هخامنشی بود، طعمه شعله های آتش نمود. در اين مدت داريوش سوم که با 

«بسِوس» که به عنوان ساتراپ  باقيمانده سپاهيان خود به سوی شرق ايران می گريخت، با توطئه برادر زاده خود 

باختر همراه با لشکر هخامنشيان با سپاهيان اسکندر می جنگيد، کشته شد. سرگذشت کشته شدن داريوش سوم و بدين  

ترتيب پايان يافتن پادشاهی هخامنشيان از نظر درک شخصيت اسکندر جالب است، اگرچه منابع مختلف (غالبا يونانی)  

 کم و گاه ضد و نقيضی داده اند.    در اين باره اطلاعات نسبتا

هنگاميکه داريوش سوم در نبرد دوم در سواحل دجله نيز شکست خورد، فرماندهان ارشد او از جمله بِسوس و يکی از 

فرماندهان ارشد داريوش به نام «نَبَرزن» (يا ماهيار) نيز در صف ايرانيان می جنگيدند. لشکری عبارت از سپاهيان  

 مزدور يونانی هم در صف ايرانيان بود. 

بعد از شکست لشکر ايرانيان، داريوش، فرماندهان او و باقيمانده سپاهيان ايرانی رو به سوی شرق ايران (خراسان،  

بلخ و سُغد) ميگريزند. در جريان اين عقب نشينی، فرمانده سپاهيان مزدور يونانی به داريوش هشدار ميدهد که ممکن 

هنشاه هخامنشی توطئه چيده و او را به اسارت بگيرند. داريوش به  است برادرزاده او، بِسوس، همراه با نبرزن عليه شا

اين هشدار اهميتی نمی دهد. مدت کوتاهی بعد بِسوس و نبرزن به راستی داريوش را اسير گرفته و در ارابه ای  

محبوس نموده و به زنجير می بندند. طبق برخی روايات زنجير داريوش طلايی بوده است. در نهايت هنگاميکه  

پاهيان اسکندر به لشکريانِ در حال فرارِ ايرانی نرديک تر ميشوند، توطئه گران برای به دست آوردن زمان بيشتر، س

داريوش سوم را با غُل و زنجير در راه رها ميکنند. اين نيز باعث ميشود که پادشاه هخامنشی از طرف يک فرد ساده  

طر زنجير طلايی اش) غارت کند. توطئه گران احتمالا به دليل  و بومی به قتل برسد که ميخواست او را (احتمالا بخا

اصالت هخامنشیِ بِسوس، او را به عنوان «اردشير پنجم» به جانشينی داريوش سوم انتخاب ميکنند. بعضی تاريخ  

ی  نويسان گفته اند که بسوس با اين توطئه خواسته است در مقابل اسکندر جبهه جديد و تازه ای در سرزمين های شرق

 ايران (گرگان، پارت، باختر و سغد) به وجود بياورد. 

 اما واکنش پادشاه مقدونی در مقابل اين تحولات جالب توجه است. 

 
9 Briant, in: Alexander the Great, Enc. Iranica online, viewed on 18.05.2024 
10 Ibid. 
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او پس از رسيدن به باقيمانده سپاهيان ايران، عاملان قتل داريوش سوم يعنی بسوس (اردشير پنجم) و نبرزن را به  

کشتار زير زجر و شکنجه ميفرستد، در حاليکه فرمان به تشيع جنازه داريوش سوم با ادای احترامات لازم و مرسوم 

 شاهنشاه ايران» معرفی مينمايد. پادشاهان هخامنشی ميدهد و آنگاه خود را جانشين او و «

اسکندرهر منطقه ای را که فتح ميکرد، ساتراپ يا پادشاه محلی آنجا را با افراد معتمد خود که غالبا فرماندهای مقدونی 

و يونانی زير دست خود اوبودند، جايگزين مينمود، اما به بدنه دستگاه اداری دست نمی زد. البته اين  به شرطی بود که  

ر غير اين صورت، يعنی در حال مقاومت ساتراپ ايرانی، اسکندر با او ساتراپ مزبور بدون مقاومت تسليم شود. د

وارد جنگ ميشد و سزای اين مقاومت را اصولا با قتل آن ساتراپ ميداد. اين به اصطلاح «تاکتيک» در گذشته و حتی  

منظور  پسان تر يکی از راه های گسترش سريع قدرت و سرزمين حاکميت فرماندهان حريص و خود رأی  بوده است.

از اين فتوحات، نه لزوما تغيير نظام اجتماعی و سياسی سرزمين های همسايه، بلکه اساسا برقراری حاکميت و قدرت 

 آن فرمانده و دستياران او و تضمين اطاعت مردمان و حاکمان مغلوب بوده است.  

شايد به همين جهت بتوان گفت که اسکندر سُنت پادشاهان ايرانی پيش از خود را ادامه داده است. او به عادات و رسوم  

محلی هر منطقه و خدايان هر قوم احترام ميگذاشت. اسکندر در مصر راهی دراز از وسط صحرا را طی کرده و به  

ود. در بابل دستور بازسازی  پرستشگاه «اساگيل» را  زيارت خدای مصريان، «آمون» رفت و او را «پدر» خطاب نم

داد که برای «مَردوک»، يکی از خدايان بابل، ساخته شده بود. احتمالا فيلسوف بزرگ، ارسطو، به عنوان آموزگار 

شخصی اسکندر به وی خاطر نشان کرده بود که کورش بزرگ هخامنشی دويست سال پيش از او نسبت به اقوام ديگر 

ی آنان چه رفتاری داشت. اسکندر در سرزمين های بيگانه نه همچون يک فاتح اشغالگر، بلکه مانند يک  و باور ها

فرمانده نو و در ايران مانند جانشين پادشاهان ايرانی عمل ميکرد. او فرماندهان خود را تشويق ميکرد که با دختران 

پ.م. نود و يک نفر از فرماندهان و نزديکان   324ل سرآمدان محلی ازدواج کنند. بنا به برخی روايات يونانی، در سا

مقدونی اسکندر در مراسمی دسته جمعی زنان اشراف ايرانی را به همسری گرفتند. خود اسکندر نيز چنين کرد وبا  

  11«رُکسانا» (رُخشنه، رُخشانا)، دختر شاه سُغد وصلت نمود.

پاسداشت داريوش سوم و ادعای ادامه راه او به عنوان پادشاه ايران بود که شرحش  اما شايد چشمگيرتر از اين اقدام،   

 رفت. 

در باره اسکندر، سبک پادشاهی، جنگ ها، فتوحات گسترده، افکار و رفتار او به قدری کتاب و مقاله، تاريخ، شِبه  

تاريخ، افسانه و اسطوره نوشته و گفته شده که مرز ميان تاريخ و افسانه ناپديد گشته است. اين داستان ها در ميان هر  

ه سينه گشته و تغيير يافته است. اين را در باره کورش بزرگ هم قوم و ملت رنگ و آهنگ ديگری پيدا کرده، سينه ب

به همين صورت ميتوان مشاهده نمود. مثلا در سده چهارم پ.م. گزنفون يونانی شرح حالی از زندگی، پادشاهی و 

نوشته بود که به صورتی نيمه افسانه، ترسيم يک رهبر  12شخصيت کورش بزرگ هخامنشی به نام «کورش شناسی» 

 «ايده آل» را به دست ميدهد.    

 
11 Ibid. 
12 Cyropaedia 
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داستان يا «رُمانس» اسکندر که شرح حوادث و تا حد بيشتری اساطير و افسانه های مربوط به اين پادشاه مقدونی 

است، احتمالا در دوره زندگی خود او نيز به صورت جسته و گريخته از طرف مردمانی که به نوعی با شخصيت و 

يدا شده بود. ابتدا نخستين مجموعه اين داستان به زبان  لشکرکشی های او آشنايی داشتند يا در اين مورد شنيده بودند، پ

يونانی شرقی  به تاريخ نگار مخصوص او «کاليستِنس» نسبت داده ميشد. اما بعدا معلوم شد که اين داستان نمی تواند 

 از طرف کاليستنس نوشته شده باشد، زيرا آن مورخ يونانی قبل از اسکندر درگذشته است.  

سال بعد از خود اسکندر يعنی به سده های ميانه مربوط ميشود که  600به هر تقدير اصل يونانی داستان اسکندر تقريبا 

در ايران، همزمان با دوره ساسانيان است. در سده های ميانه از متن يونانی اين داستان ابتدا ترجمه های مختلفی از  

تصور ميشد که ترجمه و شرح های فارسی داستان اسکندر در همان  جمله به سريانی و عربی انجام گرفت. در آغاز 

سده های ميانه بر پايه متن سريانی انجام گرفته است. اما ايرانشناس آلمانی نولدکه با بررسی زبان شناختی داستان های   

اصل يونانی بوده،   فارسی به اين نتيجه رسيد که ترجمه سريانی احتمالا مبتنی بر يک ترجمه پهلوی (فارسی ميانه) از

نيز ميتواند به عنوان ادامه، تعميق و به نوعی تاييد   13اما بعدا متن پهلوی از بين رفته است. بررسی جديد هايلا منطقی 

 بررسی های نولدکه در باره ريشه های داستان اسکندر در ادبيات و اساطير ايرانی در نظر گرفته شود.  

اگر هم واقعا ترجمه پهلوی داستان اسکندرقبل از اسلام موجود بوده، اين ترجمه بعدا از بين رفته است. اين هم در  

شرايط استيلای اعراب در سده هفتم م.، حاکميت کامل زبان عربی و عدم تاليف آثار فارسی برای حدود دو قرن چيزی  

هلوی داستان اسکندر، فرق مهمی که بين آن متن پهلوی و داستان  قابل فهم جلوه ميکند. به فرضِ از بين رفتن ترجمه پ

های بعد از اسلام (از جمله سروده های فردوسی و نظامی) به نظر ميرسد، در نگاه آن دو به شخصيت و نقش اسکندر 

پادشاهی   در تاريخ و تحولات ايران ساسانی است. برخی از آثار پهلوی مانند «ارداويراف نامه» از اسکندر به عنوان

اگر قبل از   14مخاصم و اشغالگر ياد ميکنند که دولت ساسانی را از بين برده و دين مردمان ايرانی را زايل کرده است.

اسلام ترجمه يا شرحی به پهلوی موجود بوده، احتمالا همين نگاه منفی به اسکندر نيز در آن منعکس گشته است. در  

مقابل، آثار آغازين دوره اسلامی در باره اسکندر (از جمله «شاهنامه» فردوسی و«اسکندر نامه» و همچنين «اقبال  

شرح ميدهند که گويا اسکندر به راستی ادامه دهنده دولت ايرانی و جزو نامه» نظامی گنجوی) اين داستان را چنان 

پادشاهان ايران بوده است. در ادبيات شفاهی فارسی نيز سنت اسکندر نامه خوانی از سوی هر شاعر يا خواننده دوره 

يگری که در دوره  گرد (مثلا در آذربايجان) رنگ و بويی کاملا ايرانی و ملی به اسکندر بخشيده است. شايد نکته د

اسلامی چهره «خودی» و ملی اسکندر را از نگاه مذهبی نيز تقويت کرده، ربط دادن او به اساطيری مانند  

 «ذوالقرنين» (صاحب دو شاخ) است که در قرآن و کتاب مقدس نيز ذکر شده است. 

بدون شک اسکندر نيز مانند کورش، پادشاه و رهبری کاريزماتيک و درعين حال با هوش و انعطاف پذير بود. اما 

اسکندر، به جز آموزه ها و راهنمائی های ارسطو، نمونه مردان بزرگی مانند پدرش فيليپ و شاهنشاهان ايران را نيز 

سياسی و اداری ايجاد کرده بودند که واحد های تشکيل  پيوسته در پيش چشمان خود داشت. شاهان ايران چنان نظامی

دهنده آن يعنی ساتراپی ها، خود را اداره مينمودند، در حاليکه همه آنها در عين حال به يک انديشه و نظام مشترک با 

های آن با   پادشاهی واحد و قدرتمند متعهد بودند. اسکندر اين دولت پهناور و پيچيده را تنها با جايگزين کردن ساتراپ

 
13 Haila Manteghi: Alexander the Great in the Persian Tradition; London, New York; Taurus 2018 

 3ارداويراف نامه، فصل يکم، مقدمه، بند  14
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افراد معتمد خود که اغلب مقدونی و يونانی بودند، تحويل گرفت. احتمالا تنها ساتراپ «ماد کوچک»، آتروپات که در  

اواسط جنگ ايران و يونان به طرف اسکندر گذشته بود، در مقام حکمرانی بر شمال غرب ماد يعنی «آتروپاتن» 

با اين ترتيب هنگاميکه اسکندر به گونه ای غير مترقبه   15(آذربايجان و کردستان کنونی) ابقا گرديد. به قول کان ليف 

سالگی در بابل درگذشت، در واقع آخرين «شاهنشاه» ايران به شمار ميرفت  و در مدت کوتاهی هم که بر  32در سنّ  

سرتاسر اين امپراتوری پهناور حکمرانی کرد، چنين رفتار «شاهانه ای» داشت. ميتوان تصور کرد که ازدواج او با  

سغدی و همچنين ابقای آتروپات در مقام ساتراپ «ماد کوچک» نيز که گفته ميشود تصميم شخص -يک شاهزاده ايرانی

او بوده نيز نشانه های اين رفتار شمرده ميشوند. اما شايد مرگ نابهنگام و زودرس اسکندر به گونه ای ناخواسته به  

نکه پيروزی هائی چنان فراگير و سريع، آنگونه که معمولا  ادامه شهرت و افسانه ای شدن او نيز کمک کرده، بدون آ

رايج است، به مشکلات و «دردسرهای» روزمره مانند نخوتی ناشی از سر مست شدن از پيروزی منتهی شود. 

 
15 Cunliffe, ibid., p. 244 
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 فرهنگ يونانی در دولت مقدونی باختر( بلخ) 

 

 پديا) مرگ اسکندر در تختش، نقاشی در کُدکس انسشتيتوی هلنی، شخصی که در وسط قرار دارد، پرديکاس است که وصيت نامه اسکندر را ميگيرد (ويکی 

پ.م. همان رخ داد که در آن شرايط می بايستی رخ ميداد. دولتی که  اسکندر به   323به دنبال مرگ اسکندر در 

تنهايی در مدت کوتاهی کمتر از ده سال سراسيمه وار زير حاکميت خود در آورده بود، البته به اندازه امپراتوری 

پراتوری عهد خود را ايجاد و کم و بيش حفظ نموده بودند،  هخامنشی نبود. در مقايسه با هخامنشيان که پهناور ترين ام

اسکندر سرزمين های کمتری را در آفريقا، سواحل دريای سياه، آسيای مرکزی و هند به زير فرمان خود درآورده بود.  

 با اينهمه، امپراتوری اسکندر نيز بسيار پهناور بود. 

بدون شک بلند پروازی اسکندر کمتر از کورش و داريوش نبود. اما او تنها يک نفر بود و نه نماينده دودمانی مانند  

  32سال حکومت کردند. اسکندر بعد از تنها ده سال در سنّ  220هخامنشيان که با همه فراز و نشيب خود حدود 

غداد کنونی، درگذشت. شايد هم اين از نخستين درس های  سالگی ناگهان به علت يک بيماری نامعلوم در بابل، جنوب ب

 بزرگ تاريخ مکتوب بود که نشان ميداد تاريخ نظام ندارد و قانون و قانونمندی نمی شناسد.

اسکندر شيفته شاهنشاهان و اشراف  هر آنچه که تاريخ نگاران يونانی در باره پادشاه مقدونی نوشته اند نشان ميدهد که 

ايرانی، منش، رفتار و طرز دولتداری آنان و طالب تخت و تاج ايران بوده است. ويل دورانت می نويسد در چند سالی  

آموزگار  16که اسکندر در آسيا لشکر کشی ميکرد، «بيشتر از آنکه او آسيا را تغيير دهد، آسيا او را تغيير داده بود.» 

 
16 Will Durant, The Story of Civilization, vol. II, p. 547-548 



27 
 

اسکندر، ارسطو به او گفته بود که با يونانيان چون «انسان های آزاده» و با «بدوی ها» چون بردگان رفتار کند. اما  

اسکندر که شيفته رفتار دولتداری شاهان ايرانی شده بود، نميدانست چگونه اداره ساتراپی های ايران را از آنان گرفته  

به قول دورانت، اسکندر به اين نتيجه رسيده بود که راه حل اين مشکل  و به فرماندهان خشن مقدونی خود تسليم کند.

شايد در اختلاط ايرانيان و يونانيان و به عبارت ديگر اروپا و آسيا باشد. ازدواج خود او و چندی از فرماندهانش با 

به نقل از آريان يا  17شاهدخت ها و ديگر بانوان اشراف ايرانی را ميتوان از اين نقطه نظر نيز بررسی نمود.

آريانوس، تاريخ نگار دوره اسکندر، آتروپات، ساتراپ ماد کوچک يا آتروپاتن، دختر خود را به همسری پِرديکاس  

بعد ازاسکندر نيابت سلطنت بر تمامی امپراتوری را داشت که در  که از برجسته ترين فرماندهان اسکندر بود و  18داد 

 نتيجه مقاومت فرماندهان ديگر تقسيم امپرتوری انجاميد.

پس از مرگ اسکندر امپراتوری او که بخش اعظم آن عبارت از امپراتوری پيشين هخامنشی بود، دچار ناآرامی و  

کشاکش های سخت بين فرماندهان اسکندر شد. کوشش پرديکاس، فرمانده ارشد اسکندر، برای حفظ امپراتوری نتيجه 

.  يک برادر ناتنی و يک فرزند او که هنگام مرگش نداد. خود اسکندر فرزند ذکوری نداشت که بتواند جانشين او گردد

هنوز زاده نشده بود، مشترکا سلطنت مقدونيه کوچک را صاحب گشتند. در باقيمانده امپراتوری، هرکدام از فرماندهان  

اسکندر بر قطعه ای از دولت پهناور او حاکم شدند و در آنجا سلطنت يافتند. آنها پيوسته در حال رقابت و جنگ با  

پ.م. پنج دولت جداگانه ميراث خوار  304کديگر بودند، تا حيطه قدرت خود را گسترش دهند يا حفظ نمايند. در سال ي

امپراتوری اسکندر شده بود. مصر به بطليموس و بخش بزرگی از آسيای کوچک (اساسا آناتولی) به آنتی گونوس  

آنتاکيا به اين دوره باستان برميگردد. باقيمانده رسيد. نام بسياری از شهرهای کنونی ترکيه مانند اسکندرون و 

امپراتوری سابق هخامنشی از ماوراء النهر تا هند به سلوکوس رسيد. دودمان سلوکوس و جانشينان او را « سلوکيان»  

می نامند. پايتخت سلوکوس بابل در جنوب بغداد کنونی بود. مرزهای اين دولت ها که همگی جانشينان اسکندر بودند،  

 ر اثر رقابت های بين آنها پيوسته تغيير می يافت. د

عمر اسکندر کوتاه بود. بسياری از فرماندهان وسپاهيان او با اشراف محلی و ايرانی ازدواج کرده بودند. برخلاف 

سال بعد اعراب و ترک ها که متعاقبا زمينه مهاجرت های وسيع آنها به ايران را فراهم آورد، در   900حمله های 

نين اتفاقی نيفتاد. ما در عرض نُه سال سلطنت اسکندر و کم دوره حاکميت اسکندر و جانشينان سلوکی و يونانیِ آنان چ

پ.م.) درسرزمين های ايرانی   141سال حکومت سلوکيان در ايران (تا پيروزی اشکانيان در سال   200-150و بيش 

 شاهد مهاجرت گسترده يونانيان، مقدونيان يا ديگر اقوامی که در لشکراسکندر شرکت کرده بودند، نبوديم.  

بدون شک ازدواج های مختلط، تاسيس شهرهايی طبق مدل شهرهای يونانی در بعضی نقاط ايران و همچنين شرکت 

مشترک مقدونيان و يونانيان با ايرانيان بومی در اداره امور دولتی نشانه های مشخص تاثير معين فرهنگ يونانی يا به 

وده است. همچنين نميتوان ترديدی داشت که همان عوامل تا  اصطلاح «يونانيّت» (هلنيسم) در ولايات معينی از ايران ب

حد احتمالا کمی باعث آميزش ژنتيک و «دی ان ای» ميان آن افراد و خانواده های مختلط شده است. احتمالا امروزه 

سال ميتوان آثاری جزئی و پراکنده در «دی ان ای» اين يا آن افراد و گروه های ايرانی،  2200هم پس از گذشت 

 
17 Ibid. 
18 Arianus: Anabasis, 7, 4, 5.  
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ساله مقدونيان و  200عراقی يا افغانی تشخيص داد. اما آيا تاثير فرهنگی يونان يا مقدونيه بر ايران با وجود دوام  

 مهمی به فرهنگ ايرانيان هم گذاشته است؟    ردّ پایيونانيان بر قشر بالای دولت داری ساتراپی های ايرانی 

بر آنند که اين تاثير قابل توجه بوده است. آنان مثلا به تعداد  19بعضی از تاريخ نگاران و باستان شناسان مانند کان ليف

زياد شهرهايی مانند قندهار، هرات، پيشاور و حتی سغد اشاره ميکنند که نام آنها گويا در آن دوره با نام اسکندر مرتبط  

ميت ويژه ای دارد.  بوده است. بخصوص روستای «آی خانم» (يا ماه بانو) در ولايت تخار افغانستان از اين جهت اه

فرماندهان مقدونی در ولايات بلخ و تخار افعانستان کنونی که قبلا شامل ساتراپی «باختر» هخامنشی بوده، پادشاهی  

ابتدا کوچکی طبق مدل شهر های يونانی تاسيس ميکنند که بعدها تا بلخ، قندهار و فراتر از آن گسترش می يابد. آی 

دشاهی يونانی بلخ» (به يونانی: باکتريا) محسوب ميشده است. اين شهر که بر يک خانم يکی از مراکز مهم اين «پا

زمين هموار در تقاطع رودهای آمو دريا و کوکچه در شمال افغانستان قرار داشته، از مراکز فرهنگ يونانی در منطقه 

خط رسمی (از جمله روی  به شمار ميرفته و از جمله يک تئاتر يونانی و سالن ورزشی داشته است. زبان اداری و 

سکه هايی که ظاهرا در خود آی خانم ضرب ميشده اند) يونانی بوده است. مثلا کان ليف يکی از سنگ قبرهای کشف  

شده در آی خانم را ذکر ميکند که روی آن به يونانی اين سخنان از پندهای کاهنانه «دِلفی» باستان يونان نوشته شده 

رت را فراگير، در جوانی حرص و طمع خود را رام کن، در ميانسالی عدالت را پيشه  که: «در ايام کودکی آداب معاش

     20نما، در پيری پند نيک بده و هنگام مرگ از پشيمانی پرهيز کن.» 

پ.م. قبايلی چادر نشين که احتمالا از سکاها  145/144دولت يونانی بلخ عمری طولانی نداشت. ابتدا در سال های  

پ.م. قبايلی با هويت های مختلط ديگر باز  130بودند، از شمال حمله کرده و آن را ويران نمودند. پسان تر، در سال 

انی بلخ فرود آوردند. کوچ نشينان جديد که احتمالا گروه هايی  از شمال حمله کرده و آخرين ضربه ها را بر دولت يون

از اتحاديه قبيله ای «يوه چی» در غرب مغولستان بعدی بودند، کوچ نشينان قبلی را پس زدند و يا با آنان در آميختند. 

وراندند. آنها در  هيچکدام از آنان نه با فرهنگ يونانی مشکلی داشتند و نه سودای امپراتوری جديدی را در سر می پر

زير فشار امواج جديد کوچ های قومی از شمال در حال فرار و دنبال سرزمين های جديدی برای زيستن بودند. هزاران  

کيلومتر دورتر از تخت جمشيد، بابل، اکباتان، اسپارتا و آتن، در کوهستان های دوردست فرارود، رويای «بهار 

انت در باره فتوحات اسکندر در دولت هخامنشی، از جمله آناتولی و ايران،  يونانی» بسيار کوتاه مدت بود. ويل دور

می نويسد که به مدت يک قرن «آسيا به اروپا تعلق يافت... اما شرق تصرف نشده بود. شرق عميق تر و پير تر از آن  

ه های هميشگی خود بود که شرق بودن خود را ترک کند.  توده های مردم همچنان زبان های خود را حرف ميزدند، را

 21را ميرفتند و خدايانِ اجداد خود را پرستش ميکردند...»

پ.م.، دور، دورِ اشکانيان بود که سلوکيان مقدونی و يونانی را به عقب رانده و با سودای   141مدتی بعد، در سال 

 احيای عظمت امپراتوری هخامنشی، هويت جديدی به دولتداری ايرانی ببخشند...

 
19 Cunliffe, ibid., pp. 244-247 
20 Ibid. 
21 Will Durant, ibid.  

 ميلادی، در تارنمای «چشم انداز» 200سال پيش از ميلاد تا  200ن. عباس جوادی: 
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 پيوست: سرگذشت آتروپات و آتروپاتن 

 

اسکندر» قبول کنيد. چرا؟ زيرا چنانکه گفتيم، در اواخر  شما ميتوانيد اين فصل را نوعی پيوست به دفتر «از کورش تا 

هخامنشيان، آتروپات که پادشاه محلی ماد بود، به عنوان فرمانده و حاکم ماد در صفوف داريوش سوم برضد اسکندر  

ها جنگيد، اما مدتی بعد به صف اسکندر پيوست. در مقابل، اسکندر که اکثر ساتراپ های ايرانی را برکنار کرده و آن

يونانی خود جايگزين ميکرد، آتروپات را يک سال بعد در مقام حاکم يا پادشاه بخش کوچکتر -را با فرماندهان مقدونی

ماد يعنی شمال غربی آن عبارت از آذربايجان و کردستان ابقا نمود. به همين دليل نام اين قسمت از ماد «ماد کوچک»  

ماند که پسانتر در تاريخ به صورت آترپاتکان، آذورباذگان و بالاخره در  يا «ماد آتروپات» و يا به يونانی «آتروپاتن»

دوره اسلامی آذربيجان و آذربايجان درآمد. چرا دانستن اين موضوع، هم جالب و هم مهم است؟ زيرا اولا دانستن، از  

وکی و متعاقبا اشکانی  جمله دانستن تاريخ و از آن جمله دانستن تاريخ اين قسمت از امپراتوری هخامنشی و بعدا سل

ساله ماد و هخامنشی تا اشکانيان و ساسانيان را به ما نشان ميدهد.   600جالب است و تسلسل تاريخی از دوران دستکم 

ثانيا اين دانش ميتواند به ما کمک کند تا به دام کج انديشی های برخی افراد و گروه هايی نيفتيم که صرفا با انگيزه های 

ا آگاهی و بی علاقگی به فهم تاريخ همه خوب ها را به حساب يک قوم و گروه می نويسند و همه بد سياسی همراه با ن

ها را به حساب مابقی انسان ها. اين دانش کمک ميکند درک نمائيم که، خوب يا بد، خوشمان بيايد يا نه، در اين دوره  

دان، يا سرزمين های ديگر مانند ارمنستان و روم چند صد ساله، مثلا آذربايجان و کردستان کنونی، يا کرمانشاه و هم

شرقی در چه حال بودند و روابط آنان چگونه بود و همه اين گروه های قومی و فرهنگی و زبانی و مذهبی چگونه با  

 يکديگر اختلاط پيدا کردند و آن شدند که امروزه هستند.
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 آتروپات

پ.م.) اطلاعات چندانی نداريم. اما ميدانيم که آنها انديشه تقسيم   550تا  727در باره تقسيم بندی اداری مادها (تخمينا 

اداری دولت خود به استان ها يا ساتراپی ها را از آشورها آموخته اند و هخامنشيان هم اين نظام اداری را از مادها  

داده اند. در دوره هخامنشيان، ماد ساتراپی بسيار بزرگ و مهمی بوده است. با  گرفته و کم و بيش به همان ترتيب ادامه 

اينهمه، در منابع مختلف نام ساتراپ های ماد برده نميشود. تنها گزنفون در پايان کتاب «آناباسيس» ضمن برشمردن  

م می برد. تا هفتاد سال  پ.م.) نا 401برخی ساتراپی ها از يک ساتراپ مادی به نام «آرباک» با آرباکاس (در سال 

ساتراپ های ماد برده نشده است.    بعد که دولت هخامنشی از طرف لشکريان اسکندر مقدونی متلاشی شد، نامی از

پ.م. روايت هايی از فرماندهی مادی به نام   331تنها در جريان جنگ گوگمل (در نزديکی موصل کنونی) در سال 

در صفوف لشکريان هخامنشی مسئول و فرمانده لشکر ماد بوده است که با  آتروپاتس (آتروپات) باقی مانده است که

اين را هم ميدانيم  22.اين لشکر مادعبارت از مادی ها و برخی سپاهيان قفقازی بوده است  سپاهيان اسکندر می جنگيد.

پ.م.) به پايتخت ساتراپی ماد يعنی اکباتان آمده، يکی از اشراف   330که هنگاميکه اسکندر نزديک به يک سال بعد (

ايرانی به نام «اکُسيدات» (يا اکسيداتس) را که داريوش سوم به دلايل نامعلومی در شوش به زندان انداخته بود، آزاد  

اد يعنی آذربايجان و کردستان کنونی تعيين کرده است. اما اسکندرباز مدت کوتاهی بعد نموده و ساتراپ شمال غربی م

) به دلايل ناروشنی اکسيدات را از اين مقام برکنار کرده و به جای او آتروپات را به ساتراپی 328/327(زمستان 

با اين ترتيب زمينه نامگذاری بعدی اين سرزمين به عنوان «آتروپاتن» يا «ماد   23.شمال غرب ماد تعيين کرده است

آتروپات» نيز به وجود آمده است. بر اساس شواهدی که به آن اشاره شد، معلوم ميشود که آتروپات در اواخر  

ر ماد در جنگ هخامنشيان يعنی در زمان پادشاهی داريوش سوم نيز شاه ماد بوده است. فرماندهی آتروپات به لشک 

 ايران با اسکندر نيز شاهد ديگر آن است که آتروپات در دوره داريوش سوم نيز ساتراپ و شاه ماد بوده است. 

) اطلاعات بيشتری در باره نام آتروپات داده است. به نظر او شکل  1948-1879ايرانشناس آلمانی ارِنست هرتسفلد (

) نيز ذکر شده است. ريشه اين نام از آتر، آتور،  102، 13باستانی اين نام به صورت «آترپاته» در اوستا (يشت 

ه صورت های مختلفی چون آترباذ، آذرباذ (آذرباد) جزو نام های  باد ب-باذ و -پاته، باده، -آذور، آذر است که با پسوند 

رايج در دودمان ويشتاسب يکم (قرن ششم پ.م.)، پدر داريوش اول و ساتراپ باختر (بلخ) و احتمالا فارس، بوده  

ساتراپ  است. نتيجه گيری هرتسفلد آن است که آتروپات يا مستقيما به دودمان هخامنشيان منسوب بوده و يا به سلسله 

 های اصالتا مادی. 

در اينجا بايد با اشاره به اهميت ساتراپی ماد در دوره هخامنشيان اضافه نمود که احتمال اصالت هخامنشی آتروپات بيشتر  

از احتمال دوم به نظر ميرسد، زيرا پادشاهان هخامنشی ترجيح ميدادند که ساتراپ های ساتراپی های مهم نه از خود اين  

شند. اين تمايل بعد ها در دوره اشکانيان نيز ادامه يافت، تا جائی که ميتوان ساتراپی ها، بلکه از دودمان هخامنشی با

نمونه های آن را مثلا در جريان تعيين ساتراپ ها يا شاهان ارمنستان از طرف پادشاهان اشکانی و دوره شاهان اشکانی 

 
22 Quintus Curtis und Arianes, in: Martin Schotky: Media Atropatene und Gross-Armenien in 
hellenistischer Zeit, Bonn 1989, S. 35-37. 

ان  بسياری از نقل قول ها و اطلاعات اين فصل اساسا مبتنی بر کتاب فوق مارتين شوتکی است  که از منابع اوليه يونانی، لاتين و پارسی باست
 .و همچنين منابع ثانوی اروپايی استفاده کرده است، مگر اينکه منبع ديگری ذکر شود
23 Ibid. 
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اصولا دوره اشکانيان در اين منطقه تقاطع ايرانيان (چه مادی و چه پارسی و پارتی) و    24.ارمنستان نيز مشاهده نمود

 ارامنه مرحله نزديکی و امتزاج اين دو همسايه تاريخی بوده است.

سال پيش در رساله معروف خود در   150و اما به سرگذشت آتروپات برگرديم. ايرانشناس آلمانی تئودور نولدکه تقريبا 

باره سرزمين آتروپاتن نوشته بود که بعد از شکست داريوش سوم از اسکندر، «او (يعنی آتروپات) … نيز مانند 

روی برگرداند و (اسکندر) فاتح به   د (يعنی داريوش سوم)بسياری از زمامداران ديگر ايران از پادشاه نگون بخت خو

اما يافته های بعدی نشان ميدهند که اين نگرش کمی   25خاطر اين پيمان شکنی آتروپات، حکومت ماد را به او بخشيد.

دور از انصاف است. آنچه که روشن است اينکه آتروپات بلافاصله پس از شکست نخست داريوش او را ترک نکرده 

و به طرفداری از اسکندر برنخاسته است. او حتی شايد بخاطر روابط خانوادگی خود با داريوش سوم پس از شکست 

اما پس از آنکه ساتراپ  26، را در راه گريز به سوی سرزمين های شرق ايران همراهی هم کرده دوم داريوش او

باختر، بسِوس، آنگونه که شرحش رفت، داريوش را به دست آدم ناشناسی به قتل رسانيد، به طرفداری از اسکندر  

پرداخت. ظاهرا آتروپات برای بِسوس که با عنوان «اردشير پنجم» خود را جانشين داريوش سوم ميشمرد، اعتباری 

اد لايق و کارآمد ايرانی در امور اداری ساتراپی ها استفاده کند، اگرچه ترجيح  قائل نبود. اسکندر هم ميخواست از افر 

ميداد که آنها به امور نظامی امپراتوری مداخله نکنند. آتروپات نيز به نوبه خود فرماندهی مادی و عصيانگر به نام 

پارس و ماد ناميده بود، با   «بارياکسيس» را که در دوره لشکرکشی اسکندر به هند عصيان نموده و خود را پادشاه

همراهانش دستگير کرده و در پاسارگاد به اسکندر که از سفر هند برگشته بود، تحويل داد. اسکندر نيز فرمانده عاصی 

يکی از دختران    را به قتل رسانيد. اين احتمالا نخستين ديدار آتروپات با اسکندر مقدونی بوده است. به نظر ميرسد که

اين سفر پاسارگاد همراه پدر خود بوده، زيرا مدت کوتاهی بعد از بازگشت اسکندر و آتروپات به  آتروپات نيز در

شوش مراسم ازدواج دسته جمعی فرماندهان اسکندر با شاهدختان ايرانی در انجام گرفته و دختر آتروپات نيز با  

ک بار ديگربا اسکندرملاقات کرده و آن فرمانده برجسته اسکندر، پرديکاس، وصلت نموده است. ظاهرا آتروپات تنها ي

هنگامی بوده که اسکندر به اکباتان آمده و مورد پذيرائی آتروپات قرار گرفته است. در همين ديدار است که گويا اتفاقی 

نيمه افسانه ای رخ داده که طبق آن آتروپات يکصد زن جنگجوی «آمازون» به اسکندر هديه داده است. در اساطير 

ان آمازون» به زنان قبايل کوچ نشينی گفته ميشد که گويا مانند مردان در جنگ ها شرکت ميکردند. به نظر يونانی «زن

تاريخ نگار يونانی آريانس، شايد آنها عبارت از زنان سواره و جنگجوی قبايل بدوی ماد بوده اند که در جنوب روسيه  

ديه صد زن «آمازون» به اسکندر درست بوده باشد، آن  کنونی زندگی کوچ نشينی داشتند. شايد هم، اگر اين روايت ه

زنان متعلق به دسته های زنان جنگجوی ايرانی زبان ماساژت (يا ماساگت) و يا «سارماتی» در جنوب روسيه و شمال 

زمانی ميتوانستند با مردی   قفقاز بودند. روايت است که اين زنان مانند مردان تعليمات جنگی ميديدند و گويا فقط

 صلت نمايند که در نبردهای خود موفق به کشتن افرادی از دشمن شده باشند.و

 مساحت و نام «ماد کوچک» يا آتروپاتن 

 
 ن. عباس جوادی: از آتروپاتن باستان تا آذربايجان و کردستان، تهران  1403، انتشارات مرواريد،   ص. 105- 112 24
25 Theodor Nöldeke: Atropatene, ZDMG 34, 1880, S. 692-697 
26 Johann Droysen: Geschichte des Hellenismus, 3 Bände, 2. Auflage, München 1980, S. 235 
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پس از مرگ اسکندر رقابت ميان فرماندهان مقدونی بر سر تقسيم امپراتوری شدت گرفت. يکی از اين سرزمين ها ماد  

بود که از همان دوره هخامنشی نيز يک ساتراپی وسيع از جمله شامل شوش، اکباتان، کردستان، آذربايجان، ری و  

زمين را ابتدا به يک فرمانده مادی به نام اکُسيدات و بعد اصفهان کنونی بود. آنگونه که گفتيم، اسکندر حکومت اين سر

از يک سال به آتروپات داد. بعد از درگذشت اسکندر، فرماندهان اسکندر در ديدار هائی که بر سر تقسيم امپراتوری  

 بين خود در شوش برگزار کردند، وسعت ساتراپی «ماد آتروپاتن» را کوچکتر و کوچکتر نمودند. سه ديدار نخست

پ.م. زمينه محدود شدن حکومت آتروپاتن تنها به   323پ.م.) و به ويژه ديدار اول در سال   315و  321،  323(

سال پيش مرزهای هيچ کشور و پادشاهی  2300آذربايجان و کردستان کنونی را فراهم آورد. بايد در نظر داشت که 

کوچکتر يا    ازن قدرت با حاکمان همسايهبخصوص در شرايط سيال آن دوره، ثابت و مشخص نبود و بسته به تو

يونانی بود، به يکی از محافظان  -بزرگتر ميشد. به هرحال روند تحولات چنان شد که اکباتان که مقر سپاهيان مقدونی

غربی ماد يعنی اساسا آذربايجان و کردستان کنونی به آتروپاتن رسيد. شايد، -اسکندر به نام «پيثون» داده شد و شمال

برخی، آتروپات را که پدرزن پرديکاس بود، نمی خواستند يا نمی توانستند از آن بخش کوچک ماد هم محروم  به گمان

پ.م. حتی نامی از «آتروپاتن» هم برده نميشود. به گفته بعضی تاريخ  321در تقسيم دوباره ايالت ها در سال    27. کنند

نگاران، شايد جانشينان اسکندر در اين مرحله بدون سرو صدائی به اين نتيجه رسيده بودند که «آتروپاتن» ديگر عملا 

از همين دوره به بعد ديگر منابع يونانی و رومی که در باره جانشينان اسکندر    28.عضو امپراتوری پسا اسکندر نيست

در همان منابع رواج   باره آتروپات نميگويند. اما با اينهمه، نام «ماد کوچک» يا «آتروپاتن»نوشته اند، چيزی در 

پ.م.) تاريخچه مختصری از آتروپاتن و همچنين نام و  63يابد، تا جائی که مورخ يونانی استرابو(متولد سال   می

شود که يکی از آنها ماد بزرگ است و پايتختش همسايگان آن را چنين به دست ميدهد: «ماد به دو بخش تقسيم می

ها (اشکانيان)  اکباتان (همدان) است که شهری بزرگ و مقر پادشاهی ماد است. اين کاخ هنوز هم مورد استفاده پارتی

است (…) بخش ديگر که بخشی از ماد بزرگ است، آتروپاتن است که نامش را از راهبرش آتروپات گرفته است که 

اين مملکت را از حاکميت مقدونيان باز نگهداشت. هنگاميکه او پادشاه (ماد آتروپاتن) شد، استقلال اين مملکت را برپا 

های) پادشاهان های گوناگون با (خانوادهدهند و در زمان (به حکومت) ادامه می نمود وجانشينان او همچنان تا به امروز

اند. (…) آتروپاتن با ارمنستان درغرب و ماد بزرگ در  ارمنستان، سوريه (آشور) و پارتی (اشکانی) وصلت نموده

 29مرز است.»مرز است و در شمال با هر دو و در جنوب با دريای گرگان و سرزمين مردم ماد (بزرگ) همشرق هم

استرابو مينويسد که پس از چند سال آتروپات از فرمانبرداری سرکردگان يونانی سلوکی سرپيچی نموده، پادشاهی و 

پادشاهان ارمنستان هم که ساتراپی ديگری در چارچوب امپراتوری هخامنشی   30.سرزمين خود را مستقلاً اداره نمود

بود، اگرچه در ابتدا ظاهرا اطاعت خود را نسبت به سلوکيان ابراز می داشتند، اما مدت کوتاهی بعد يرواند 

ن و اشراف  دوم به گردن کشی فزاينده ای عليه حکمرانان سلوکی آغاز نمود و همچنين به حمايت شاهزادگا (اروند) 

 محلی آناتولی بر عليه سلوکيان پرداخت. 

 
27 Alfred Gutschmid: Geschichte Irans und seiner Nachbarländer von Alexander dem Großen bis zum 
Untergang der Arsaciden, Original 1888, Nachdruck 2017, S. 19-21 
28 Ibid. 
29 Strabo: Geography, 1, 11, 13 
30 Strabo: Ibid. 
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اين، آغاز زوال حاکميت مرکزی سلوکيان بود. در اين دوره، حکومت های محلی از بابل و اصفهان و پارس گرفته تا 

بلخ که تحت حکومت سلوکيان بودند، بيرق استقلال يا دست کم خودمختاری برافراشتند. اين جنبش ها در نهايت پس از 

تاسيس دولت اشکانيان منجر شد که از شرق ايران آغاز   فراز و نشيب بسيار به اضمحلال دولت يونانی سلوکيان و

 شده، تا غرب يعنی آتروپاتن و اکباتان (همدان) گسترش يافت.

در حالی که در ايران دولت جديد اشکانيان پارتی به قدرت می رسيد و وسعت می يافت، در روم، آناتولی و 

خاورميانه، باقيمانده دولت سلوکيان جای خود را به دولت جديدی می سپرد که می رفت تا پهناورترين و قدرتمندترين  

شرايط قدرت گرفتن امپراتوری های جديد اشکانی در  امپراتوری اين دوره از تاريخ جهان شود: امپراتوری روم. در  

شرق و روم در غرب، فرصت ها و امکانات حکومت های کوچک در سرزمين های حائل مانند آتروپاتن و ارمنستان  

 برای کسب يا حفظ خودمختاری و استقلال، کاهش می يافت.

پ.م.) راه را برای گسترش  190شکست بزرگ آنتيوخوس سلوکی در نبرد «ماگنسيا» يا مانيسای کنونی در آناتولی (

نفوذ روم در آناتولی و ارمنستان باز کرد. پس از شکست سلوکيان، پادشاهان آرتاشسی ارمنستان بر سر کار آمدند. آنها  

ارمنستان ابتدا با تکيه بر لشکريان روم   . حتی آرتاشس يکماز دولت سلوکی جدا شده، تحت حمايت روم قرار گرفتند

برخی از سرزمين های آتروپاتن را تصرف نمود. اما از طرف مقابل، مهرداد يکم اشکانی، معروف به مهرداد بزرگ 

نيز شکست آنتيوخوس سلوکی را فرصت مناسبی شمرده و به دنبال تحکيم قدرت دولت اشکانی در بلخ، آتروپاتن را 

 يز تحت تسلط و حاکميت اشکانيان در آورد. ن

انقراض حکمرانی سلوکيان در ايران از بلخ در شرق شروع شد و به تدريج تا همدان و آتروپاتن در غرب ايران ادامه  

يافت. پيشروی مهراد يکم به آتروپاتن به دنبال شکستی بود که روميان در ماگنسيای آناتولی بر سلوکيان وارد آوردند.  

نيان در آتروپاتن معلوم نيست، اما احتمالا اين تاريخ «پس از سال  به هر تقدير اگرچه تاريخ دقيق تحکيم قدرت اشکا

 31پ.م.» بود.  148

اشکانی در شمال غربی ايران، دولت کوچک -چنين به نظر می رسد که از اين دوره به بعد با وجود تحکيم حاکميت پارتی

آتروپاتن هنوز از مقدار معين و محدودی خودمختاری برخوردار بوده است. از آن دوره به بعد حاکمان آتروپاتن با  

 32. پادشاهی اشکانی و همچنين ارمنستان اختلاط و وصلت بيشتری کرده اندخانواده 

مهرداد دوم  تا مدتی بعد منابع تاريخی اشاره ای به آتروپاتن نمی کنند. نخستين اشاره بعدی به آتروپاتن پس از مرگ 

ارمنستان   پ.م.) يعنی در دوره تيگران دوم، معروف به تيگران بزرگ، پادشاه کشور گشای 100اشکانی (حدود 

است. در دوره او بخش هايی از غرب آتروپاتن تحت تصرف ارامنه در آمد. اما گزارش های تاريخی اين دوره در  

يقا معلوم نمی شود که بخش های غربی آتروپاتن در کدام تاريخ باره آتروپاتن کم و در عين حال نا روشن است. مثلا دق

و چگونه از تصرف شاهان ارمنستان خارج شده و دوباره به دولت اشکانی پيوسته است. اما به هرحال آنچه که از  

 لابلای منابع تاريخی اين دوره بر می آيد، نشان دهنده رقابت های آشکار و پنهان، نزديکی و خصومت، اتحاد و

روياروئی های متغير و نسبتا کوچک بين حاکمان اشکانی، آتروپاتن، ارمنستان و روم است. در اين منابع مثلا از 

 
31 Ibid 

32 Schippmann: Ibid,, quoting V. Minorsky in Encyclopaedia of Islam, vol. 2, p. 188  
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پادشاهان آتروپاتن با نام های آرتاوازد، فرزند او آريون بارزان دوم و فرزند او آرتاوازد دوم سخن رفته است. با 

اينهمه، معلوم نيست که آيا می توان همه حاکمان آتروپاتن را از دودمان آتروپات به شمار بياوريم يا نه، زيرا سلسله  

اما اگر همه شاهان محلی آتروپاتن را از فرزندان و   33. معلوم نيستدودمانی و نام و نسب شاهان آتروپاتن دقيقا 

نوادگان آتروپات، ساتراپ ماد کوچک در دوره هخامنشيان و اسکندر بشماريم (که اين، البته يک فرض است و نه  

سال پيش از ميلاد مسيح، دودمان  20يقين)، بايد بگوئيم که با کشته شدن آرتاوازد دوم، آخرين شاه آتروپاتن، حدود 

سال کاملا منحل شده و  310وپات که در اواخر هخامنشيان در آتروپاتن بر سر کار آمده بود، پس از حدود آتر

 شاهزادگان اشکانی به جای آنها شروع به حکومت بر آتروپاتن نموده اند.

در دوره ساسانيان، آتروپاتن با نام پهلوی آتورپاتکان/آذوربادگان (و دير تر آذربايگان) به عنوان يک ساتراپی يا 

از طرف يک «مرزبان» يا ساتراپ اداره می شد.    «مرزبانی» ساسانی در آمد که به نام دولت شاهنشاه ساسانی

را در کنار پارت، پارس، ارمنستان، آسورستان و  شاپور يکم ساسانی در سنگ نوشته کعبه زرتشت «آتورپاتکان»

 ديگر سرزمين های دور و نزديک، جزو شهر های «ايرانشهر» شمرده است. 

 (پايان دفتر «از کورش تا اسکندر») 
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 هنوز تحت حکومت نوادگان آتروپات بوده است. 


